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ما دورانی پرشکوه را به چشم خویش دیده‌ايم . مردم 
ما در این انقلاب با شعاری واحدوبا تکیه بررهبریاما م خمینی» 
جهانی مسلح گردیده بود . 

شیوه؛ مبارزه» ما راه تازه‌ای بود که اعجاب جهانیان‌را 
برانگیخت . برای بسیاری از آنان که در خارج از این مرز و 
بوم بود ند جنگ وستیزمردم ایران با جیره‌خواران‌امپریا لیسم 
چیزی درحد افسانه‌های باورنکرد نی بود . زیرا نمی‌توانستند 
بید برند که مردمی ء تنها با مشتهای گره‌کرده قادر به درهم 
کوبیدن بزرگترین و مدرنترین ابزار و آلات نظامی قرن‌با شند. 
اما به هر حال انقلاب به رهبری مردی که نه ثروت زیادی 
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خروشان به پیش آمد و بنیان عظیم بیداد را ریشه‌کن ساخت . 

تا اینجا تنها قسمتی از کارما به اتمام رسید . چرا که 
ما پس از استقلال جهاد بزرگتری را در پیش رو داشته‌وداریم. 

سازندگی فردای میهن اسلامی ٩»‏ رزوتی بود که ازهما ن 
روزهای پرشکوه نضج گرفت و قوام یافت . اما در این روند . 
فرد فردمان بایستی با چشم باز متوجه* حیله و ترفندهای 
استکبار زخم خورده* جهانی باشیم و در این راه از هرآ نچه 
که بتواند یاریمان دهد » مدد جوئیم . 

از جملهء ابزار کار ما در طی این مبارزه. شناخت و 
آکاهی ما از ناریخ و سیر تحولات در جهان بطور اعم و در 
کشورهای جهان سوم بطور اخص می‌باشد . این که مردم 
مستضعف کشورهای دیگر چگونه‌و ازچه طریقی به بندکشانیده 
شده‌اندواستکبار برای استضعاف اینان از چه شیوه‌هائی سود 


جسته است . 


اد بیات متعهد کشورهای به ز نجی رکشید ه‌شد ه » دورنماهای 
روشنکر بسیاری را در اختیار ما می‌گذارد که با توسل به این 
دریجه‌های دیدار می‌توانیم نگاهی هر چند به طور اجمال‌بر 
برادران و خواهران ستمدیده» خود بیندازیم » با دردهایشان 
آشنا شویم » سیر مبارزاتیشان را بشناسیم و از آموخته‌های 
آنان پند بگیریم تا درسیاهی اشتباهاتی کهآ نان بدان دچار 
شدند در نمانیم و در رسیدن به سوی نور گامهای استوارتری 
ودا 

انگیزه“ انتشار این مجموعه نیز چیزی جز این نبودهو 
نیست . منتهی قبل از خواندن محتوی کتاب بایستی نکات 
زیر را در مدنظر داشت ۰ 

۱ -قهرمانان‌این داستانها درمحیطی می‌زیند که آنجا 
را با محل زندگی ما تفاوتهای بیشماراست .اگرچه شباهتهای 


زیادی نیز به چشم می‌خورد . 


۲ - نویسنده* داستانها در برخورد با جامعه » جهت 
نوشتن از طنز سود جسته است که برای نیک دریافتن منظور 
طنزنویس بایستی نازک‌بینی بسیار به خرج‌داد و آنچه را که 
به ظاهر و در سطح دیده می‌شود به اشتباه عوض‌باطن‌نگرفته 
و در عمق قرار نداد . 

۳-اين نکته را نیز حتما " از یاد نبرد که نویسند ه٤‏ 
داستانها اگر چه در بیان اجتماعی که در آن زندگی می‌کند 
کوششی کرده و تاحدودی موفق بوده است » متأسفانه گاهی در 
راهنمائی برای یافتن چاره* دردها راه به اتحراف برد ه 
است . چرا که خود از فرهنگ اصیل اسلامی جدا مانده و در 
پی یافتن راه چاره , چنگ در اندیشه‌های وارداتی انداخته 


و نتواز نسنه بطور کامل در ند تسخیص سره از ناسره موفق با شد ۰ 


با این‌همه» نسین درشرح جامعه‌ای تحت سلطه تا حدود 
زیا دی موفق بوده است . او استادی خویش را در نمایاندن 
اجتماعی که در آن » معیارهای کاذب معیارهای راستین را از 
میدان بدر برده و خود برچای آن لم داده » به‌وضوح نشان 
داده است . 

نقد آثار نسین کاری است که در این مقال نمی‌گنجد 
و اميد است که خواننده خود با روشن‌بینی خاصی که همواره 
دراو هست , کتاب را در ترازوی ارزشها گذارده و پس از 
جذب جنبه‌های مثبت » نکته‌های منفی را از خود دور سازد . 


نشانه های جیی ها و راستی ها 


برای‌کتک خوردن‌یک انسان دلایل وبهانه‌های متعددی 
وجود دارد . . .یکی بخاطر لاغری زیادش کتک میخورد و 
دیگری بدلیل اینکه خیلی چاق است کتک نوش جان می‌کند . 

من‌درعرض بيست سال دو بار کتک خوردم دفعه‌ی اول 
بواسطه لاغری‌یم بودو بار دوم به دلیل چاقی‌یم ... باور 
کنید بجز این دو موضوع تقصیر دیگری نداشتم .. . .اولین 
کتک‌راتوی‌قطار نوش جان کردم ۱۱ . توی شهری که بود مامیدم 
از پیدا کردن کار قطع شده بود چون در سرتاسر تابستان هر 
روز توی هوای گرم سرتاسر شهر را زیرپا می‌گذاشتم و بهمه 


جاسر می‌کشیدم شایدکار کوچکی که فقط نان خالی مرا تامین 
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کند بیدا کنم .اما موفق نمیشد م . در اثر همین رفت‌و آمدها 
و دوندگی‌های‌شبا نه‌روزی‌وگرسنه‌خوا بیدن‌ها روزبروزگوشتها یم 
آب میشدو جز پوست‌و استخوان چیزی برایم باقی نمانده 
بود . قیافه‌ام عینهو اسکلت‌هائی که توی کلاسهای تشریح 
دانشکاه می‌گذارند شده بود بهمین جهت تصمیم گرفتم به 
شهر دیگری بروم که پدر و مادرم در آنجا زندگی میکردند . 
اکر بیش آنها بروم‌میتوانم لااقل روزانه یک کاسه آش بخورم 
عیب کار اینجا بود که پول ترن نداشتم تا خودم را به آن 
جا برسانم . 

یکی از دوستان یدرم این محبت را در حقم 
انجام داد . یرک بلیسط درجه سه ترن برایم خرید و موقع 
کت فا کی همقل اف کر بت را تق ج کات 
موقعی که سوارترن شد م بیست‌و چهارساعت بود حتی 


یک لقمه نان به دهنم نگذاشته بود م . چیزی نما نده بود 


نشانه‌های‌چیی‌هاوراستی‌ها ۱۲ 


از گرسنگی عش کنم . قطار که راه افناد بطرف رستوران‌رفتم 
تا یک چائی داغ و لقمه‌ای نان بخورم . ولی رستوران بسته 
بود .ازه‌ساثرننی کددررآهرو بودندعلت بسته بودن رستوران 
را سئوال خرد م‌کشنند . "بواسطه ماه مبارک رمضان‌بسته‌اس 

من تا آن لحظه اصلا " متوجه نشده بودم مافرمضان 
انتت 1 نمیا سم ات گرسنگی یا از بد بختی بدون اینکه 
قد بدی داسته ناشم گفنسه . این مسخره بازیها چی یه ؟ 

شتاصی حرف مراسنیده بودند با اخم‌و نفرت شروع 
به‌قر . ۰ .گر .۰ گردند , 

يکي گفت . نترکیدي که ؟ کمی صبر کن . 

دبگری گفت .موقع افطار لابد رستوران باز ميشه . . 

سومی‌داد کننید : ازگرستگی‌که نمردی ؟ هیکل بیشعور | 

شیچکس از وضع من خبر نداشت . . .روزه‌دارها لابد 


موقع سحر غذائی خورده بودند و میتوا نستند تا موقع افطار 


۳ نشانه‌های‌چپی‌هاوراستی‌ها 


صرکنند ولی من بیچاره که ۲۴ ساعته چیزی نخوردم چطور 
شا تس جل کم و 

تعداد آدم‌ها زیادتر ميشد و نق زدن ها و قر . .. 
و ...قر مخالفین رفته رفته شدت بیدا میکرد منهم بدون 
اراده با خودم شروع به قر.و قر . . .کردم‌و گفتم ۰ آخه‌بابا 
در کجای دنیا رستوران قطارها را تعطیل می‌کنن ؟ ادر میان 
ابن همه‌مسافرهمه جور آدم ازهرنزاد و مذهبی هس . یهودی 
کلیسمی - ارمنی‌و آنگهی مامسافرهستیم . در قانوناسلا م‌روزه 
برای مسافر واجب نیست . 

اونهائی که اطراف من بودند با نگاههای خشمگین و 
کیند توز برویم خیره‌شده‌و دندان‌قروچه میکردند . حس‌کرد م 
هوا خیلی " پسه" فوری جلوی دهانم را گرفتمو خودم را 
عمب کشیدمو در یک گوشه منتظر رسیدن موقع افطار " کز" 


کردم . 
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در حالتی شبیه اغماء و خواب‌و بیداری بودم که دراتر 
سروصدای زیادی چشمم را باز کردم ...یکدفعه چی به بینم 
خوبه ؟ 

يكي از مسافرین دستش را جلوی گوشش گرفتهو آذان 
می‌گفت . فهمید م موقع افطار شده . . . بقدری دوق کردم که 
حد نداشت ...اما تا آمدم بخودم بجنبم و از جایم بلند 
بشوم به رستورآن‌بروم سیل‌جمعیت زن‌ومردکه بطرف رستوران 
هجوم آ ورده بودند مرا روی زمین پرت کردند . 

از فرط گرسنگی نمی توانستم جم بخورم‌و خودم رااز زیر 
د ست وپای مردم خلاص کنم . وقتی که همه رفتند چیزی در 
رستوران نمانده بودکه بایول کمی بتوانم شکمم را سیر کنم . 
ناچار دوتا پرتقال خرید مو در کنار پنجره قطار شروع به 
پوست‌کندن] نها نمودم هنوز از پرتقال‌ها به دهنم نگذاشته 


بود م که متوجه‌شدم با زهم عده‌ای دارندقر .و . ۰ . قرمیکنند ۰ 


۱۵ نشانه‌های‌چیی هاوراستی‌ها 


اول به حرف آ نها گوش نداد م ولی صداها رفته رفته 
زیاد میشد یکی گفت . يارو پدر سوخته از اون بی‌دین‌های 
خارجی به . : 

کی کت فلوم ارف ال فو کیت 
جرا رسنوران بسته. . .حالا که رستوران با زشده غذانخورده 
داره نفریحی پرتقال میخوره . . 

نسبدونستم جواب این مردم را چی بدم . چاره ای‌جز 
سکوت نداشتم . . .بدون اینکه بروی خودم بیآورم شروع به 
خوردن برتقال کردم . 

در این موقع آ دم گردن کلفتی‌جلو ا مد چشمها شو توی 
چشمهای من ذل کردو گفت .اوهوی عمو. . . تو که اینقدر 
برای بسنه بودن رستوران نق میزدی پس چرا نمیری غذا 
بخوری ۰ 


کفتم . چون پول ندارم بخاطر آون .۰۰ . 
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گفت .: چی گفتی ؟ پول نداری ؟آخه مرتکیه کسی که 
پول نداره چرا اینقدر اصرار داره رستوران باز بشه ٩۱‏ 

دیگران هم با او هم صدا شدند. 
یکی گفت . احمق پدرسوخته کی را میخواهی گول بزنی ۱؟ 

وال مک با یت ودای اتی تا سیم شا ها 
همه‌تون جاسوسین .۰ . خائن مملکتین . 

یکی از مسافرهاکه قیافه خوبی داشتو لباسهای شیکی 
پوشیده بود جلو ]مد ویرسید .تو چرا اینقدر لاغری ؟ | 

جواب دادم . چرا نداره » لاغرم دیکه. 

خندید . هه ...هه۵..., يارو میگهلاغرم .. . 
توی این مردم نگاه کن چرا هیچکس به اندازه تو لاغرنیس؟ 

گفتم .خب من مدتهابیکار بودم و غذای کافی‌نخوردم 
از این جهت لاغرم . 


گفت :آهان ۰ یس اینطور؟. . . چون در مملکت بیکاری 


1 نشانه‌های‌چبی هاوراستی‌ها 


هس از این جهت . ..؟ 


یکنفر ازیشت سرحرف او را قطع کردو گفت : رفقا ۰.. 
اینهااخلاقشان اینه . . . مخصوصا " غذا نمی‌خورن وخودشان 
را لاغسر می‌کنن که بر ضد مملکت تبلیغات کننو بکن در 
مملکت کار نیس . من یکی از اینا رو دید م که خودشو دستی 
دسبی . . .مسلول کرده بود . 

حلقه‌ای که اطراف من درست کر ده بودند کم‌کم تنگتر 
مبند يارو گردن کلفته داد زد . یاللة بگو به بینم چرا این 
قدر لاغر شدی ؟ | 

ديدم هرچه قسم بخورم وبخوام تابت کنم از بیکاری 
و کرسنگی باین روز افتادم بخرج‌اینها نمیره و فایده‌ای‌نداره 
گفنم : والله نمیدونم چرا هرچه میخورم چاق نمیشم ریخت 
بدنم اینجوری یه . 


نشانه‌های‌چپی‌هاوراستی‌ها ۱۸ 


دیگران اینطوری نیس فقط مال تو اینجوری‌یه . راستشوبگو . 

منکه چیزی نداشتم‌بگم ساکت ماندم . یکهو دست يارو 
بالا رفت‌و ترق اولین‌سیلی را گذاشت بیخ گوش من مثل این 
که دیگران هم منتظر چنین صحنه‌ای بودند . چون بلافاصله 
ا هت وگ اناد نخان من مومس مها ی 
درست‌وحسابی حالم را جا آوردند کرسنگی از یکطرف‌و درد 
و مشت‌و لگدها از طرف دیگر از حال رفتم وقتی چشم باز 
کردم دیدم توی زندان موقت هستم : عده‌ای پشت در به 
پاسبانها التماس میکردند در را باز کنند تا آنها مرا خوب 
بیینند . انکار یک حیوان وحشی را از جنگل گرفنه‌ا ند توی 
قفس انداخته‌اند | 

هرچه فکر میکردم نمیدانستم گناهم چیست‌و چراسرو 
کارم به کلانتری افتاده‌و چرا این‌جمعیت اصرار دارند مرا به 


بینند | 


۱3 نسانه‌های‌چیی‌هاور استی ها 


با لاخره بعد از مدتی بلانکلیفی درزندان باز شد .دو 
نا یاسبان مرا به اطاقهای بالا پیش بازپرس بردند . 

با زپرس پس از اینکه مدتی‌قدو بالای مرا ورانداز کرد 

گفتم ۰ من اصلا " نمیدانم چیی‌چی هس ۱؟ 

در واقع هم همینطور بود تا آن روز من اصلا" معنی 
این کلمات را نمی‌فهمید م . 

بازیرس گفت .سرتاپای تو گواهی میده چپی هستی | 

بفکر حرف‌های آ د م‌های‌توی قطار افتادم . لاغربودنم 
بی‌بولیم .بیکا ری‌یم .طرزغذا خوردنم همه اینها دلیل‌خائن 
بودن آدم‌است ...با این همه دلایل محکم نمی دانستم چه 
جوابی به‌با زیرس بدهم . همینطور ساکت ماندم و بر . . .وبر 
بصورت او نگاه کردم . 


خب . نتیجه بازپرسی هم که معلوم بود مرا به زندان 
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فرستادند وقتی وارد زندان شدم انکار توی بهشت قدم 
گذاشته‌ام | . . .در آنجا لااقل جائی برای استراحت کردن 
داشتم‌و سه وعسده غذا و چهار پنج استکان چای " جیرهام " 
مرنب می رسید . 

خلاصه آن چند ماه دوران زندانی بودنم جز بهترین 
ایام زندگیم محسوب‌میشود . ۰. در اثر خوردنو خوابیدن و 
و خوش گذرانی آبی زیر پوستم رفت‌و بقدری چاق شدم که 
وقتی بکروزی‌برای‌اصلاح‌سرم‌جلوی آینه‌سلما نی زندان نشستم 
خودم را نشناختم | ۱ ۱ 

زیر گردنم متل بوقلمونهای نر پائین افتادهو صاحب 
دوتا چانه شده بودم ... حیف که مدت زندانیم خیلی زود 
سپری شدا داد گاه که‌هیچگونه‌مدرکی بر عليه من بیدا نکرده 
بود تبرثه‌ام کرد و از زندان مرخص شدم . 


۲۱ نشانه‌های‌چپی‌هاوراستی‌ها 


یکی چاق شدن که روز بروز بیشتر ميشد و دوم اینکه در این 
مدت از هم سلولی‌هايم راه خوب زندگی‌کردن را یاد گرفتم 
و دانستم آدم باید از چه راهی برود تا زندگیش تامین‌شود 
و مجبور نبا شدمثل‌روزهای سابق من دو روز . ۰ .دو روزگرسنه 
بخواید . 

ازروزی که در قطار بخاطر لاغری کتک خوردم بیست 
سال میگذ شت . 

در این مدت مرتب چاق میشدم و وزنم به ۱۲۴ کیلو 
رسیده بود کاروبارم‌بد نبود معنی چیی شدن را هم فهمیده 
بود م ولسی هنوز درد کتکی که درترن خورده بودم از یاد م 
نرفنه بود . 

یکروز باز هم میخواستم با ترن به شهر دیگری بروم . 
قا تر یکی وبا یود رفا م تفای ها را کرفتفیو هت رن من 


نتوانستم‌بلیط نهیه کنم با خودم گفتم ۰ " چاره چی‌یه. . . 


نشانەھاىچپى هاوراستی‌ها ۲۲ 


بد ون بلیط سوا رمیشوم‌واگرگیرافتاد م جریمها مرا میدهم .. . " 

همین کار راهم کردم » چون جا نداشتم مجبور بود م 
توی راهروی قطار » کنار پنجره‌ها به ایستم ... این کار دو 
اشکال بزرگ داشت و اول‌اینکه‌جلوی هر کویه‌ای می‌ایستادم 
مسافرها که بیشتر زن‌و بچه و خانواده بودند به گمان اینکه 
میخواهم چشم چرانی کنم ناراحت میشدند . دوم اینکه چون 
خیلی چاق بود م مسافرها به خصوص‌خانمهاتی که‌میخوا ستند 
از راهروعبور کنند بزحمت می‌افتادند » رفته رفته‌سرو صدای 
مسافرها درا مدوقر . . .وقر . . .ها شروع شد . . . یکدفعه بیاد 
کتک‌بیست‌سال پیش افتادم . . .اماچاره‌ای‌نبودنه میتوانستم 
از ترن که بسرعت میرفت پیاده شوم‌و نه جائی داشتم بروم 
سرجایم بنشینم . 

توی این‌فکر بود م که یکمرتبه یک آ د م لاغرو مردنی که 


قیافه‌اش شبیه اسکلتهاتی که سر کلاسهای تشریح دانشگاه 


۳۳ نشانه‌های چیی‌هاور استی‌ها 


مي گذارندبودجلو مدودر حالیکه‌با پنجه استخوانیش قسمتی 
از کوشتهای زیرگلوی‌مرا چنگ‌میزدداد کشید . شما ثروتمندهای 
دنک زا ات تم کد 

تا بخودم جنبیدم‌جوابش را بدهمو ثابت کنم که غیر 
از این هیکل غلط انداز ازثروت‌دنیاچیزی‌ندارم »باران مشت 
و لکد بسرم باریدن گرفت . 

وقتی چشمم‌را باز کردم‌خودم را توی بیمارستان‌دید م 
و از دردهای‌شدیدی که همه جای تنم را گرفته فهمیدم باید 
مدتی توی بیمارستان بمانم . 

دکتر معالج عقیده دارد برای مداوای کامل من باید 
وزنم تا حدزیا دی‌پا ئین‌بیا یدوگوشت‌های تنم آب شود . این 
موضوع‌را به اختیار خود م‌گذا شته‌ا ند ولی من هرچه فکر کرد م 
نمی‌توا نم تصمیم بگیرم آخر از هیچکدام خير ندیده‌ام برای 
اینکه همه به ظاهر آدم قضاوت می‌کنند . 


مملکت بطر ف پر تگاه میر ود 


این داستان در رزیم گذ‌شته قابل چاپ نبود . 


مملکت بطرف پرتگاه میبره ۰۰۱ . 

صد أ و سیلی محکمی نوی قهوه‌خانه پیچید . .. 
مشتری‌ها که مننږل بازی تخته نرد و دومینوبودند و آنها 
که صحبت بي‌تردند در آن واحد ساکت شدند . حتي‌شاگرد 
نهوه‌چی‌ها و چای ریسز که عادت دارند مرتب با استکان‌و 
نعليکي بازی کنند وسروصدا راه بیندازند سکوت کردند . 

تما م سرها بطرف محلی که صدای شرق سیلی از آنجا 
بلند تسده بود برگشت . . . کسی که سیلی خورده‌بود مرد 


چاق و قدبلندو تنومندی‌وبرعکس آن‌که‌سیلی زده بود آ دمی 


۳۷ مملکت بطرف پرتگ همیرود ۰ 


لاغر و مردنی و زردنبو بنظر میرسید ۰۰.1 . 

یارو چنان محکم بیخ گوش طرف زده بود که جای پنج 
انگشتش روی گونه‌های طرف چپ مردچاق نقش بسته بود . 

یلیس که‌سهلاست‌هر آ د م بیطرفی با یک نگاه میتوانست 
بفهمد چه کسی سیلی خورده ... مشتری‌های قهوه‌خانه 
منتطر بودند مرد چاق به مرد لاغر حمله کند و او را زیر 
ت و لد لو ر رده کر مول 0[ 
مرد جاق در حالیکه با دست صورتش را مالش میداد رو به 
مشنریها کرد و گفت . 

- شماها شاهدین که این مرتکیه مرا زد؟ | 

صدا از کسی درنیآمد . ..انگار مشتریهای قهوه‌خانه 
سحر شده بسودند . .۰ مرد چاق بدون توجه به عکس العمل 
مشنریها بطرف مرد لاغر که تا شانه‌های او هم نمی‌رسید 


وگ 3 و گؤ 7 ۱ 


مملکت بطرف پر تگا ه میر ود . ۲۳۸ 


...راه بیفت بریم کلانتری . 

مرد لاغر اندام مثل کسی که با حرکت دست مگسی را 
کیش می‌کند مرد چاق را به عقب هول داد . 

- برویی کارت .۰ .. د ستور نده | 

مرد سیلی خورده از قهوه‌خانه بیرون رفت . .۰ . کسی 
که سیلی زده بود مثل اینکه هیچ اتفاقی نیفتاده روزنامه‌اش 
را باز کردو مشغول مطالعه شد. .. مشتری‌های قهوه‌خانه 
هم سرگرم بازی و کارهایشان شدند بعد ازچند دقیقه مرد 
سیلی خورده با یک پاسبان برگشت‌و مرد لاغراندام را به 
پلیس نشان داد . 

طرفم اینه . .۰ . همه دیدن .۰.۰ . شاهدن . . 

پاسبان مرد لاغر اندام‌و چهار نفر دیگر را که کنارمیز 
آنها نشسته بودند به کلانتری برد توی کلانتری مرد سیلی 


خورده گونه سرخش را نشان داد و گفت . 


یی ایی ادو ت فا رمرم ا فان وک 
اینها هم دیدن ... 

رئیس کلانتری اول از شاکی بازجوئی کرد . 

- چرااین] قاترا زد ؟چه حساب‌وکتابی با هم داشتید ؟ 

شاکی جواب داد . 

من اصلا این آقا رانمی‌شناسم و نمیدانم چرا به 
من سبلی زد . 

سهود گفتند . ' ما نه چیزی دیدیم ... نه چیزی 

اما مرد لاغر اندام خیلی جدی و صریح گفت . 

جناب سروان بنده منکر نیستم ... من به این قا 
یک سبلی محکم زدم که اگر هرکس‌جای او بود می‌افتاد 
روی زمین . 


رئیس کلانتری با تعجب و ناباوری پرسید . 


مملکت بطر ف‌پرتگا همیرود . o‏ 


چرا. . . ؟حساب‌وکتا بی باهم داشتین ؟ بهت توهین 
کرد؟ . 

نه... هیچ کاری‌با هم نداشتیم و قبلا" هم نمی 

رئیس کلانتری ناراحت شد . 

- پس مرض داشتی ؟ ... ندیده‌و نشناخته بابا را 
زدی ؟ 

اجازه بفرمائید جریان را تعریف کنم . 

- بگو. . . شاید حق با تو باشه. .. 


مرد لاغراندام نفس بلندی کشید و شروع کرد به‌حرف 


فلت این پول دادیم فلع کرفی ,توق تاریک ما ندیم 
مادرم دو ساله‌مریضه . ۰۰ بیچاره تا صبح نوی تاریکی ناله 


کرد . . .یول نداشتم براش دوا بخرم ...۰ صبح که از خواب 
بیدار شدم طرف راستم که جلوی پنجره بود طوری سردشده 
بود که نتونستم از رختخواب بلند بشم چون شیشه پنجره‌ها 
شکسته‌وبااین هوای سردیول نداشتیم شیشه بیندازیم پارچه 
جلوی بنجره آویزان کرده‌ایم ... خیلی به بخشید وقتی با 
هزار زحمت به توالت رفتم دیدمآب هم قطع شده. . . هوا 
سرد بودو باران تندی. می‌بارید . .. آمدم توی اطاق دیدم 
بخاری هم نفت نداره . . قندو چائی هم هیچوقت نتوی 
خانه‌ی‌ما پیدا نمیشه یک تیکه نون خالی برداشتم و از خانه 
آمدم بیسرون که با این وضع ترافیک زودتر به سر کارم برسم 
جلو در مامور اجراء یخها م‌را گرفت .... معلوم شد صاحبخانه 
بعلت عقب افتادن کرایه اجراثیه صادر کرده . ..توی خانه 
چیزی نداشتیم که به درد مامور اجرا بخوره ولی خجالت 


می‌کشید م ما موراجرا و وکیل صاحطبخانه وضع زندگیم را ببیند 


مملکت بطرف پرتگا میرود . ۳۲ 


هرچه خواهش و تمنا کردم فایده نبخشید ...۰ .آ مدند توی 
اطاقم ۰.۰ . وکیل صاحبخانه که نمی‌خواست دست خالی 
برگردد کانایه‌ای را که گوشه اطاق بود به مامور اجرا نشان 
داد . 

- على الحساب اینو توقیف كنيم تا بعد . 

وقتی دست برد کانایه رابردارد ... چند تیکه لحاف 
پاره‌و شلوار کهنها زروی‌صند وق‌تخته‌ای‌افتادزمین يارو حسایی 
خیط شد . .. رادیو کهنه‌ای‌را که توی طاقچه بود برداشت 
مدتها بود دعا میکردم یکنفر پیدا بشه و اين رادیو لعنتی 
را که بلای جان من شده ازم بگیره و راحتم بکنه یازده ماه 
از سال را توی‌مغازه‌تعمیراتی بود ۰ ۰۰ هرچه پول درمیاً ورد م 
باب کات ارا دم و تیان الت با ورین 
خیس عرق می‌خواستم ازدربرم بیرون زنم گفت ۰ دختره 


مدرسه نمیره " 


۳۳ مملکت بطرف‌پر تگا همیرود . 


پرسیدم ء چرا. ..؟ 

جواب داد ۰ " معلم ورزش ازش شلوار سفید خواسته 
گفنه‌هرکس کفش کتانی و شلوار سفید نداره به مدرسه نیاد . 

گفتم ۰ خیلی خوب نره... بهتر . ۰ . مدرسه‌ها که 
چیزی به بچه‌ها یاد نمیدن بمون خونه بهتره. 

زنم گفت ۰ " روغن هم نداریم ... بلغور هم تمام 
شده. . . برای ناهار یک فکری بکن .. . 

صبر نکردم بقیسه حرفش را بزند ۰ ۰ ۰ از خانه دویدم 
بیرون ۰۰۰ کارم دير شده بود . ۰ . از یک طرف باران میا مد 
انوبوس هم‌ساعتی یکی دو تامیا مد و سوار شدنش کار حضرت 
فیل بود زیر کفشهایم هم سوراخ بود و آب‌و گل پر شد توی 
کفشم . . .از سرما هم داشتم مثل بید می‌لرزیدم .۰.۰ . دید م 
فایهة ندارهبوم‌سرکار : ۰۰ با این وضع ظهر هم: نهیرسم :.... 


سر راه چشمم به قهوه خانه افتاد گفتم برم تو. .. یه چائی 


مملکت بطرف پرتگا همبرود . ۳۳ 


بخورم و گرم بشم ... وارد قهره‌خانه شدم ... آب از سرنا 
پا م‌میربخت رفتم یک گوشه‌ای نشستم و به قهوه‌چی گفتم یک 
چائی داغ بیار . . . !ینا قاکه سیلی خورده کنارم نشسته بود 
وداشت روزنامه میخواند . .. خیلی دلم میخواست با یکنفر 
درددل کنم و حرف بزنم ازش بپرسم عاقبت کار ما به کجا 
میرسه ؟ توی این فکر بودم که این آقا با عصبانیت روزنامه 
را پرت کرد و گفت .مملکت داره به پرتگاه میره " خیال‌کردم 
اونم متل من درد داره و گرفتاره .۰۰ منم که دنبال همدرد 


می‌گشتم ازش پرسیدم ۰ 
حضرت آقا چی شده؟ جرا ناراحت 


اب اة جوات ای ی ریخ ابش ره 
توی این مملکت یک ( داور ) حسایی نیس" 


اول منظورش را نفهمیدم نمی دانستم منظورش‌از[داور) 


مملات بطر ف پر تگا ه‌میرود . 
چا $e‏ 


پرسید م . 

" منظورت قاضی خوبه؟. .." 

آقا نگاه چپ چپی بهم کرد و «عواب داد : 

نه . . .بابامنظورم داور فوتبال است بیشرفنیروزطرف 
نیم نیب را گرفته ا 0 

آقای رئیسس کلانتری به شرفم قسم میخورم که هیچ 
د.د م چی شد تا بحال در زندگی بک تلنگر به کسی نزد م 
انتا .: چکش زدند توی سرم ... بدون اختیار و اراده دستم 
با" نتو سیلی محکمی بهش‌زدم کهبرق ازچشمش پریدا من 
مر بیستم که به او سیلی زد م ولی بخد | قسم قصد زدن ندا شتم , 


یدد رت یبود ۰ ۰ .خود تان قضاوت کنید و و ۰ ملگ گرفتار جه 


۰ 
۰ 


مب ات و مشکلانی‌یه ...قا فکر چی‌یه؟ | کاری بوده شده 


و من دق دلی‌مو در آوردم حالا هم حاضرم هر مجازاتی که 

رئیس کلا نتری بصورت مرد چاقو نیرومند که کشی‌ده 
خورده بود نگاه‌کرد . . .دندان‌هاشورو هم فشار داد وگفت . 

يالله آشتی کنید . . . 

مرد چاق سیلی خورده جواب داد . 

رئیس کلا نتری که از عصبا نیت رنگش سرخ شده بود به 
پاسبان گفت . 

تسیا شوت :نو کارت یی گنه کاک ی ری 
مملکت داره به پرتگاه میره.. . 

مرد چاقو تنومند چنان یکه‌ای‌خورد که درد سیلی 
یادش رفت ۰ .۰ . یک قدم جلو رفت و گفت : 


۳۷ مملکت بطرف پر تگا همیرود . 


اطاعت میکنم . .. 
رئیس کلانتری با تبسم گفت . 
- زود باشین همدیگر را بیوسیدو آشتی کنید , . . 
مرد کتک خورده جای سیلی را کمی مالش داد و دست 
در گردن مرد لاغراندام انداخت او را بوسید و گفت . 


خوة لالت باش" 


دندان های مر دم را نشمار بد 


دندان‌های مرد م را نشماریدا 


برای یک روز صبح زود از منزل خارج شد م تا جای مناسبی 
برای‌خالی کردن عقده‌های ناراحتی‌و نگرانی خود پیداکنم . 
پاهایم ناخودآگاه مرا به بندرگاه کشانید . همان بندرگاهی 
که کشتی‌های عازم حومه استانبول و دریای مرمره‌از آنجا 
حرکت می‌کرد ند 

ناگهان خود را مشغول خرید بلط کشتی به مقصد 
دوب کت دو کک رتم فان ن 
لطیفی مرا به این طبقه کشانید . همه صندلی‌ها اشغال بود › 
ولی من توانستم درمیان‌این‌همه‌شلوغی جائی پیداکنم.. وقتی 


کشتی به راه افتاد »> حس کردم که بار سنگینی از روی دوشم 


۴١‏ دندانهای مردم را نشمارید 


برداشته شده است . 

د ر حالی که درآ سمان‌افکا رخود پرواز می‌کردم » صدای 
آهسته‌ای رادرگوش خود شنیدم ۰.۰ . به طرف صدا نگاه کردم 
مردی را دیدم که در حدود چهل سال از عمرش می‌گذشت . 
خوش لباس بودوا تاروقاروسنگینی در او دیده می‌شد .گفتم : 

- فرمایشی بود ؟ 

- اجازه بفرمائید خودم را معرفی کنم ...۰ من عباس 

خوشوقتم اسم من فاضل است . 

حقیقت اینکه من عاشق شرط بندی هستم‌و اینقدر 
درین راه کار می‌کنم که جنبه هوس پیدا کرده است . 

- ببخشید . . . نفهمیدم مقصودتان چیست ؟ 

- منظورم این است که حاضرم راجع به هر موضوعی 


وبا هرکسی شرط بندی کنم . شاید این کار من باعث تعجب 


دندانپای مردم را نشمارید ۴ 


قد و بالای او را برانداز کردم . در دل گفتم . 

یا مرا مسخره می‌کند ؟ 

قیافه‌اش که چنین حالتی را نشان نمی دهد . 

گفتم : 

نه» تعجب نمی‌کنم ۰.۰۰ هرکس هنری دارد . 

- برای من بیش از ذوق و هنر است . . . اگر در روز با 
پنج یاده‌نفر شرط بندی نکنم » اصلا " شب خوابم نمی‌برد . 

-آیا همیشه درین شرط بندی برنده هستید ؟ 

- بعضی‌وقتها برندها م‌وگاهی نیز می‌بازم . البته‌هدف 
بردوباخت نیست . راضی کردن دل برای من بیش از بردر 
باخت اهمیت دارد . 

- عالی است . 


س امیدوارم شما را تاراحت نکرده باشم . 


دندابهای مردم را نشمارید 


کب تب خیلی‌هم خوشحالم که با شما آشنا شدم . 

در دل گفتم درسی به این مرد عجیب‌و غریب بدهم 
که" سرش ناپیدا باشد و هیچگاه آن را فراموش نکند . 

- بسیار خوب .اگرمی‌خواهی وقت گذرانی کنی » شروع 
۳ 

-ولی روی چه؟ 

هر طور شما بخواهید متلا " روی اینکه دندان‌های 


سے 


گشنم . 
-آهسته‌تر صحبت کن تا این خانم متوجه نشود . 
خانمی که‌روبروی ما نشسته‌بود »«می‌ساله به نظر میرسید 
و بیائی فوق العاده‌ای بهره مند بود . 
من هزار ليره میدهم اکر تدداد دقیق دندان‌های 


پنجاه ليره می‌گیرم . چه عقیده داری ؟ 

راستی که پیشنهاد تشویق کننده‌ای‌بود . یک هزار ليره 
در مقابل پنجاه ليره امعهذا جواب دادم . 

-البته سوضوع آسان نیست . من تعداد دندانهای 
همسرم‌را نمی‌دانم چه رسد به دندان‌های خانمی که برای 
اولین بار او را می‌بینم . 

منظور این نیست که بفهمی یا نفهمی . موضوع فقط 
گذرانیدن وقت‌است .با تما م احوال سه شانس به شما میدهم 
وهریک از سذ رقمی را که ذکر کنی » قبول می‌کنم . 

خود شما آیا رقمی ذکر نمی‌کنید ؟ 

- چرا که نه. من فقط یک رقم می‌گویم . 

- خوب اگر هیچ کدام جواب درست ندادیم چی ؟ 

هر دو باخته‌ایم . 


- یعنی نه شما پولی می‌پردازید ونه من . 

رفتم توی فکر هزار ليره که به هر طریقی هست » با ید 
آن را به چنگ آورم . 

گفتم : 

- شرط بندی را می‌پذیرم » ولی به یک شرط... 

- چه شرطی ؟ 

ساگر من نتوانستم جواب صحیح بدهم » پنجاه ليره 
به شما میدهم‌و اگر نتوانستید جواب درست بدهید » یک 
هزار لیره بیردازید . 

- باشد قبول می‌کنم ۰ یاالله سه رقم را بگو. . . 

صبر کن . .. خیلیآسان‌نیست .قدری وقت میخواهد 
از آن گذشته ممکن‌است‌دندان‌های این خانم مصنوعی با شد . 

- دریین صورت » شرطبندی به هم می‌خورد دندان 


مصنوعی در شرط بندی ما نیست . 


با دقت , خانم را برانداز کردم . گوئی‌چشمان من 
الت اه اکن فا که باس ان انم گر 
پشت این لبان برجسته‌خود چند دندان قایم کرده است . 
اگر عمر او را دقیقا " بدانم » شاید بتوانم نتیجه بگیرم ۰ ۰. 
ولی من که اطلاعات بیولوژی ندارم ؟ دندان‌های یک دختر 
خانم بیست‌و هشت ساله چند تاست ؟ بیست‌و هشت تا ؟.. 
بعد هم چهار تا دندان عقل در میآورد . .جمعا سی‌ودونا 
وبدین گونه در حالی که به حافظهو استنتاج و معلومات خود 
مراجعه می‌کردم » عباس روزنامه‌ای را به دست گرفته بود و 
غرق‌مطالعه آن شده بود . . .اصلا " گوتی این مسابقه یا شرط 
بندی به او مربوط نیست . 

راستی چطورمن بتسوانم تعداد دندان‌هایش را تعیین 
کنم ؟ گمان ندارم که شرلوک هولمز هم بتواند این معما را 


حل کند . فرض کنیم حداقل عمرش سی‌سالو حداکثر چهل 


2 دندانهايی مردم را نشمارید 


سال. د قلم‌و کاغذی بیرون آوردم ضرب‌و جمع کردم ۰۰. 
بعد .. فک بالائی او را ترسیم کردم › یک طرح نیز از فک 
پائبر :يدم ...سیو دو دندان دارد ولی مگر ممکن نیست 
چند . دندان‌هایش را کشیده با شد ؟ شاید کرم خوردگی 
دارد. .پتر است با دندان‌های خودم نطبیق کنم‌گفتم . 

.آقا عباس. . . آینه همراه داری ؟ . 

.ا س آینه‌ای از جیبش بیرون آورد دهانم را باز کردم 
فک با : ی دو سه, پانزده. ..بیست‌وشش تاست . من‌چهل 
ساله:: آيا دندانهای زنان بیشتر از دندان‌های مردان 
مقاود. دارد؟ پا برعکس است؟ 

.+ عباس متوجه شدم . او غرق در خواندن روزنا مه‌بود 
به از تدنم ٠‏ 

اجازه می‌فرما ئید سئوالی از شما بکنم ؟ 


.. بفرما کید . 


دندانهای مردم را نشمارید ۴۸ 


چند تا دندان داری؟ 

بیست‌و نهتا . 

ب چند سال داری؟ 

سيو پنج سال . 

متشکرم . 

عباس بار دیگر غرق در مطالعه روزنامه خود شد . در 
حالی که‌من مشغول جمع و تفریق دندان‌های خودم‌و عباس و 
سن‌وسال هر دوبودم خواستم از معلومات ریاضی خوداستفا ده 
کنم . مردی در چهل سالگی ۲۶ دندان دارد . دیگری در 
۵ سالگی ۲٩‏ دندان دارد . بنا برا ین دندان‌های یک خانم 
سی ساله چند ناست ؟نه این کافی نیست . باید تعداد دندان 
های دیگران را نیز بدانم . قضیه احتیاج به مطالعه بیشتری 
دارد . 


رفتم جلوی کشتی و در کنار یکی از ملوانان ایستادم 


۴۹ دندانهای مردم را نشمارید 


دستم را روی گونهام گذاشتم‌و شروع کردم به ناله کردن . 
پرسید ۰ چه ناراحتی دارید ؟ 
آه ...این دندان‌های لعنتی ۰.. پدرم را در 
آورده است . بیچاره‌ام کرده است . باور کن فقط بیست 
نمی‌دانم ... پارسال دوتایش را کشیدم . راستی 
که دندان درد » خیلی‌بد چیزی است . 
دهانت را باز کن ببینم . 
ملوان دهانش را با سادگی باز کرد گفنم . 
ماشاء الله شما بیست و هشت دندان حسابی دارید . 
فکر می‌کنم سن و سال شما در حدود بیست ویک يا بیست‌و 
دو با شد . 


نه بیست و شش سال دارم . 


دندانهای مرد م را نشمارید ۵o‏ 


بردم . دندان چندین نفر را دیدم . سپس نزد عباس برکشتم 
او روزنامه‌اش را تمام کرده‌بودو مشغول خواندن کتابی شده 
بود نخواستم سم أبن کتاب را بفهم . فکر و ذکر من به 
پس از یک حساب طولانی رو به عباس کردم و گفتم : 

س فهمید م خانم ۲۶ دندان دارد . 

هنوز دو جواب د یگر محل داری. 

عبا س‌باز دیگر به مطالء؛ کذاب پرداخت‌و من بار دیگر 
به حساب پرداختم . ناگهان فکری به خاطرم زسید. وبه‌عباس 

اقا عباس .اگر تصادةا " این خانم زود تر از ماپیاده 
شد » تیف چیست ؟ 


س هیچ » شرط بندی به هم دي ځور . ۴ 


خث دندانهای مردم را نشمارید 
به هیچ وجه موافق نیستم .من یک ساعت است پدر 
؛ را در آورده‌ام و دارم حساب بی‌کنم . 
پس چرا معطلی یاالله زود <ساب کن . 
س می‌توانم بگویم که ۲۷ دندان دارد . 
فقط یک شانس دیگر داری . 
کشتی یک ایسنگاه به "خر هاند ه را پش سر گذاشت‌و 
پیاده نشد پس وقت دارم تا رین ایسنگاه د رین فکر 
, + برنگی متوسل‌شوم تاخانم دهان خودرا باز کند در 
ورت است که راحت می‌توانم حساب دندان‌هایش را 
:. هباشم . 
دهن دره عمیقی کردم . این حساس به خانم نیز 
ت کرد . دهانش باز شد و من شروع به شمرد ن کردم . 
۰ دوم پنج .۰ . آماخانم دما نش را بست باز هم با 


ت دهن‌دره‌ای کردم و بقیه نیزکه در آنجا بودند » دهن 


دندانهای مردم را نشمارید ۵۲ 


د ره‌شان شروع شد . ..ولی آنها برای من مهم نبودند... 
دندان خانم برایم اهمیت داشت . چشمهایم کاملا به او 
د وخته شده بود . این بار» هروقت خانم دهن دره میکرد » 
د ستمالی جلوی‌دهانش می‌گرفت و بقدری دهن‌د رماش زیا د 
شد که حوصلما ش سر رفت . 

در کنار این خانم یک خانم پیر نشسته بود . به طرف 
مردی که د ر کنارش نشسته بود متمایل شد و گفت . 

نمی دانم چرا ناگهان این‌طور بی‌حال شد مو مرتبا " 
دهن دره میکنم . 

پیرمرد جواب داد . 

من هم همین طور شدم . با اینکه دیشب هم خوب 
خوابیدم . 

شاید از هوای دریا با شد . 


دو کودک‌هم که آن طرف‌تر نشسته بودند بر انر دهن 


۵۳ دندانهای مرد م را نشمارید 


د ره مکرر به خواب عمیقی فرو رفتند وصدای خروپف عدهای 
دیگر بلند شد . یکی از آنها در حالی که می‌خواست بخواب 
و 

دهان من از بس که دهن دره کرد مام » از چانهام 
خا ود 

- خواهش میکنم هروقت به مقصدر سیدیم »مرا ازخواب 
بیدار کن . 

حتی‌من دچارخواب شدم ودیگر نمی توا نستم مقاومت 
کنم . وقتی به آخرین ایستگاه رسیدیم » من موفق شدم 
البنه با یک نظر فهمیدم خانم روبروی من ۲۵ دندان‌دارد 
به عباس گفتم . 

اقا عباس رسیدیم من هم توانستم به یک نتیجه 
برسم که خانم ۲۵ دندان دارد . 

اشنتباه کردی. 


دندانهای مردم را نشمارید ۵۴ 


wı ew >: 


بسیار خوب . این هم پنجاه لیره؛ شما میگوئید که 
این خانم چندتا دندان دارد؟ 

بیست‌و هشت تا . 

من از کجا بدانم که تو د رست می‌گوئی ؟ شاید تو هم 
اشتباه کنی . 

ساگر باور نداری »از خود او بپرس. 

نه . تو بپرس. 

عباس به طرف خانم متوجه شدو گفت . 

عذر می‌خواهم ممکن‌است خواهش کنم بفرمائید شما 
چند تا دندان دارید ؟ 

خانم خنید و جلاب داد . 

شما که از پانزده سال به این طرف دندان پزشک 
من هستید ».چطور نمی دانید چند دندان دارم ؟ امروز صیح 


هم یک دندانم که درد میکرد » کشید یدو حالا ۲۸ دندان 


دندانهای مر دم را نشمارید 


دارم . 
متشکرم خانم . 
وقتی از کشتی پیاده شدیم » دست عباس را گرفتم و 
بر سیدم ۽ 
شما چند تا دندان دارید ؟ 
بیست‌و نه تا . 
ضربه بسیار محکمی به دندان‌هایش زدمو گفتم: 
کور خواندی | حالا دیگر ۲۹ دندان نداری. خوب 
است از نو بشمری ۰ ۰۰ 
و دو تا ازدندان‌هایش بر اثر ضربه من برزمین افتاد . 
قضیه به دادگاه کشیده شد و مرا به پرداخت یک هزار 
لبره‌جریمه‌محکوم کرد ند . . .از آن روزدیگرکا ری به‌دندان‌های 
مردم ندارم ۰۰ . می خواهد سي‌ود و تا با شد »میخوا هد سیصد و 


ا 


مرد ی گة عقب عدالت می گشت 


و مه وض . انیا ی 3 قرأ موش ؟ عرز ۰ شهر مث ده که نیست › 
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5 .»و 
ید قطره اب توشقت: بریزه. 


ولي من وش به حرفهاً ش نداده و گفتم . 

آخه پدر» با سالی هزار لیره‌ای که تو بهم میدی 
ند :ونم زندگی کنم » بسکه توی کوهستانها چوپانی کردم و 
نا وتوسنندها را پائیدم .چیزی نموده زنموکه توی غار زندکی 


مکش ازیاد لیف : 


یدرم با خشم گفت . 

گیرم که رفتی شهر اونجا چیکار می‌کنی که بتونی 
پول در آری 

- میرم دست فروشی می‌کنم » حمالی می‌کنم .اقلا" تو 


؟ ا 


اا 

آخه این کار درستی نیست که بعد از بیست سال 
زند کی توی ده» د ست زن جوونتوبگیری‌وببری شهر که حسرت 
بدل بشه... 
بحر بحرف پدرم گوش ندادم پشت پا بهمه چیز زدم و 
به شهر رفتم . 

وقتی وارد شهر شد م تازه فهمیدم حق با پدرم بوده 
و من اشتباه بزرگی کردم زندگی ده را رها کردم و به شهر 


آمدم ۰ 


۶o‏ مرد ی‌که عقب عدالت میگشت 


ولی چاره نداشتم کاری بود گذشته و راه برگشت‌هم 
نبود . 

از بسکه توی خیابانها گشتم پاهایم تاول زده بود › 
هیچکس هم پیدا نميشد که بپرسد دردت چی یه؟ آخ زن 
عزیز ویکی یکدانهام » کجابی . 

از یکنفر که مثل من توی خیابانها سرگردان بود پ 
پرسیدم ۰ 

برادر من تو این شهر غریبم » عدالت رو گم کردم 
و نمیدونم چه جوری پیداش بکنم »تورو خدا یه راهو چاره‌ای 
بهم نشون بده. 

مثل اینکه به طرف فحش خواهر مادر داده باشم چپ 
چپ نیکام کرد وبعد شم راهشو گرفت‌و رفت از یکی دیکه که 
داشت با عجله مبرفت سئوال کردم اونم با دستش حرکاتی 


کردو با خنده از کنارم رد شد . دیگه روم باز شده بودو هر 


مر د ی‌که عقب عدالت میگشت ۶۱ 


کسی که سرشو برمیگردوند نیگام می‌کرد سراغ عدالتو ازش 
می گرفنم ۰ 

" صورت سرخو چشمان سیاهی‌داره» روسری قرمزی‌هم 
بسرش کرده " بعضی ها می خند ید ند عده‌ای هم اخم میکرد ند » 
هیچکس از دل داغدیدهام خبر نداشت » دیدم که اینطوری 
هیچکی بهم کمک نمی کنه رفتم وسط خیابان » داد کشیدم . 

" عدالت » عدالت » عدالت | 

بعد از م.دنی یکنفر باهام همصدا شده . 

من راه افتادم اونم دنبالم و هی می‌گفتیم : 

" عدالت » عدالت ۱ ِ 

یکمرتبه ديدم پشت سرم دستها ی‌راه افتادند ویکصدا 
داد می‌زنند . 

" عدالت ۱" 


- من عدالتو گم کردم‌و برای پیدا کردنش دارم داد 

يأرو جواب داد : 

ما هم با تو هستیم‌و عدالت رو میخواهیم . 

چی | زنیکه چند ساله به عقد من در آمده, حالا بت 
هزارهزار تا خواهان پیدا کرده. 

کسی جوایمو نداد به اتفاق دسته» توی خیابان 
فریاد کشان رأه می‌رفتیم » تا اینکه به میدان بزرگی رسید یم 
من پیشا پیش همه می‌رفتم توی میدان همه ایستأد ند و شروع 
کرد ند کف زدن و هورا کشیدن و یکنفر از وسط جمعیت آمد 
دستم رأ گرفت‌و گفت : 

ساز آین طرف قربان . 

و مرا بر روی یک سکوی بلند برد و گفت . 


حالا گوشمان را به حرفهای تومیدهیم » بفرمأئین 


مرد ىده عقب عدالت میگشت ۶۳ 


خواهش بی‌کنم . 
.- م را بلند کردم و ديدم توی «یدان اونقدر 
آدم . .. شده که جای سوزن انداختن ذبست › مردی که در 
کنار:. ‏ تاده بود آهسته گفت : 
الان خوب وقتی‌گیر آوردیم ؛ حرف بزن »تموم حرفاتو 
زاب دادم ۰ 
... آخه چی دارم بگم » الان پنهم ساعته که دارم تو 
کا شنک یتط رف وا ونط مین دنگ اد عال وا 
افتا: :, : صدام در نمیامد. که برا شون حرف بزنم . 
ارو گفت : 
... باشه » هر طوری شده باید. حرف بزنی . 
آخرین نفس رو به مردم کرده فریاد کشید م . 


.يا در میان شما کسی پید | میشوت که عدالت را دید ۵ 


-خیر! خیرا 

فریاد کشیدم . 

مردم با شنیدن آین‌جمله مرا از روی سکوبلندم کرد ند 
وروی دست گرفتند » در همین موقع یک دسته چند صد نفری 
از مقابل پیدایشان شد » و وقتی آدمهای ما آنها را دید ند 
فریاد شان‌را بلند ترکرد ند ؛حالاهر دو طرف فریادمی کشید ند 
یک طرف می‌گفت : 

"فروخنه شدند ...۰" 
و طرف دیکر جواب میداد : 


توی این هیروبیر چشمم در میان گروهی به‌زنم افتاد › 


مرد ی که عقب عدالت میگشت ۶۵ 


با خوشحالی فریاد کشیدم . 

عدالت | 

و چنان‌خود م را روی زمین انداختم‌و شروع به دویدن 
کردم که اگر مسابقه پرشو دو برگزار میشد مسلما " برنده 
میشد م توی ازدحام صدای زن بیچاره‌ام را می‌شنیدم که 
E‏ 

آخ » دورموش جان »د ورموش‌جان | 

دو د ستش را باز کرده بطرفم می د وید » مرد م که‌دید ند 
ما با این سرعت بطرف هم می‌دویم یکصدا گفتند . 

ةا جل حل 

جمعیت بطرف مقا بل حمله‌کرد ند . بزن‌بزن شروع شد وبه 
قدری خرتو خر شد که دوباره زنم را گم کردم ولی صدایش 
را می‌شنیدم . 


دورموش » د ورموش جان . 


توضیح : ( دورموش در زبان ترکی » یک اسم دهاتی 
است‌و به معنی ایستادم می‌باشد ) . 

در همین موقع یک پلیس گرد نم را گرفت‌و گفت ۰ 

- کجا , کجا داری فرار می‌کنی ؟ 

گفتم . 

-قربان من که فرار نمی‌کنم » دارم دنبال عدالت 
میگردم . 

دستم را محکم گرفت و کشان کشان از ميان ازدحام 
جمعیت بیرونم کشیدو گفت . 

-پسر مگه تو رو گرسنه گذاشتن » یا اینکه از تشنگی 
دای هون دف عفد این اچ بویت یگ ما ان داست 
شقاها می‌کشیم | 

رپ 


-آقای عزیز و محترم » صدا از این طرف‌میآید شما 


مرد ی‌که عقب عدالت میگشت ۶۷۲ 


دارید مرا عوضی می بريد . 
پرسید . 
صدای کی ؟ 
صدای عدالتم » تازه پیدایش کرده بودم ... 
- خدایا این د یگه چه نوع دیوا نگی یه که با ینآ د م‌دادی؟ 
مرا به کلانتری برد و به رئیس کلانتری گفت : 
این رهبر همه‌شونه »و پیشا پیش مرد م تومیدون میرفت 
مرد مو به دنبالش انداخته بود و میتینگ میداد . 
رئیش کلانتری یک سیلی جانانه توی گوشم زد 
گفتم . 
تو را خدا نزنین . 
رئیس کلانتری با عصبانیت پرسید . 
تو عقب کی می‌گشتی ؟ 
عدالت قربان؟ 


۶۸ مردی‌که‌عقب عدالت میگشت 


- عدالت چی , هان عدالت چی ؟ 

عدالت > زنم است ا 

پلیسی که بازداشتم کرده بود گفت . 

ملاحظه فرمودید قربان » توی راه‌هم همین چرت و 
پرت‌ها را می‌گفت ۰ 

رئیس کلا نتری بطرف تلفن رفت وشروع کرد شماره گرفتن 
در همانحال رو به من کرده پرسید .۰ 

ماسمت چی به؟ 

- دورموش ( ایستاده) 

- فا میلیات چی یه ؟ 

جوابش رانتوا نستم بدهم » چون از پشت پنجره کلانتری 
چشمم به خیابان افتاد و زنم را دیدم فریاد کشیدم . 

- عدالت | عدالت | 


و خواستم که از پنجره خودم را توی خیابان بیندازم 


که پلیس دستم را گرفت و روی صندلی نشاند . 

فریاد کشیدم . 

-ولم کنید » تسا از جلوی چشمم رد نشده بگیرمش؛ 
دلم کنید . 

رئیس کلانتری گفت . 
تو ناراحت نشود پسر جان . دمین الان اونو بسرأت 
اريم . همین ألان . 

و چشمکی به کسانیکه توی اطاق‌خبردار ایستاده بود ند 
ه وبا خنده گفت ` 

مس برید عدالتو بیارید ایندیا » نزد حضرت آقا . .. 

و دوباره مشغول شماره گرفذن شد . میخوأست هرچه 


٠‏ دتر با تیمارستان صحبت کند و مرا به نیما رستا ن ,بفرسند 


آدم نداد از دستور بزر گان 
سر پیچی کند 


قبل از مأ دو تا ترن پر از مسافر حرکت کرده بود . . 
مأ را هم سوار کردند وبه شهر بردند تمام شهر پر از دم 
بسود ... توی خیابان‌ها برای عبور یک آدم هم راه پیدا 
رفیدم پرسید , 
چرا ما رأ به شهر دیبرند ؟ 
جکا ر دارند ؟ 
نوتم 2 +> 


ازچند نفر د یگه پرسید م هیچکس| طلا ع د رستی ندا شت 


آ د م با ید از د ستوربزرگان سرییچی کند YT‏ 


نمی دانستند . 

کی میاد | از کجا میاد چکار داره ؟ 

رفیقم گفت . 

- من برای دیدن کسی که نمی شناسمش نمیام ۰۰۰ 

نایب یوسف که مامور جمع کرد نو بردن دهاتی‌ها به 
نی بود جواب داد . 

سآدم نباید از دستور بزرگان سرپیچی کند . 

جمال نعلیند حرف نایب یوس را تصدیق کرد . 


ما وظیفه داریم هرچی بزرگان ما می‌گویند قبول 


من گفتم : 
س شا زرسته . بشرط آینکه برای ابی به شهر میبریم . 
تایب یوسف مثل کسی که مپ‌خواهد سر بزرگی را فا ش 


جواب داد . 


۷۴ آ د م نبا یدازد ستوربزرگان ‌سرپیچی کند 


-اونجورکه من شنیدم میخواهند کشتی بزرگی را افتتاح 

- خب اینکه چیزی نیس از مردم مخفی می‌کنید ... 
برای این‌کار همه حاضریم بيا تیم همه فال است‌و هم تماشا . 
استاد لقمان نقاش که در زمان جنگ دوم جهانی سربازبوده 
و همان وقتها یک کشتی جنگی بزرگی‌را دیده بود با غرور 
خاصی شروع به تعریف خاطراتش کرد . 

کشتی جنگی یه چیز دیکه‌اس ... وقتی چرخ‌هاش 
بکار می‌افته او به جوش ميآد ! در اثرامواجی که تولید میکنه 
کشتی‌هاتی که ۳ روز با اون‌فاصله دارن غرق میشن | دودی که 
از لوله‌های کشتی جنکی خارج ميشه چهار گوشه دریا را مثل 
شب تار میکنه | ازصداش پرنده‌های سمان توی‌دریا می‌ریزند 
هر گلوله توپش به پول » ۳ میلیون ليره قیمت داره. ۰ . 


رفیقم از دوستانمان پوسید : 


آدم نبا ید ا زد ستوربزرگان سرپیچی کند ۷۵ 


- تو خودت سوار این جور کشتی‌ها شدی ؟ | 

نه بابا. .. ما با یک کشتی دیگه سفر می‌کردیم .. . 
اون از پهلوی ما رد شد رفقا از چاخان اوستا لقمان به خنده 
افتادند . . . جمال نعلیند گفت : 

- پس شماها تو دریا غرق شدین؟ | 

اوستا لقمان بقدری هیجان داشت که متوجه نشدو جواب 
داد . 

تس بعله. . 

وبعد که متوجه چاخان خودش شد ادامه داد : 

- یعنی نمیشه گفت غرق شدیم ... ناخدای کشتی ما 
دستورداد ذغال زیادی توی آتشخان ریختند و مثل برق و 
باد از جلوش فرار کردیم . 

نایب یوسف هم به شوخی‌گفت . 

لا بد اون کشتی جنگی هم عقب گرد کردهو رفته ا 


۷۶ افیا ید اوه ستوویز رگن ی 


اوستا لقمان‌بد جوری گیره کرده بود ولی برای اینکه 
خودش را از تک‌و تا نیندازه به صحبتش ادامه داد . 

اجل » نرسیده بودو الا هیچکس تا بحال از موجهای 
کشتی‌های جنگی جان سالم بدر نبرده .۰ ۰ ماهم بأ ین 
آسانی نجات پیدا نکرد یم ...د ریا بقدری تاریک شده بود 
که انگار شب و روز قاطی تد ۱۱ هرچی میرفتیم‌از ميان دود 

ای داد ... بیداد ... انگار واه را گم کردیم‌و از 
چین و ماچین سر در آوردیم ... نکنه امواج کشتی جنگی ما 
را توی آبهای د شمن برده باشه ؟۱ 

من یک‌موجی میگم شما هم یک موجی می شنوید اوقتی 


ا ۳ و 1 با ۰ درو ۵ 3 ا تفگ نما ا ۵ ب * بنج ما ی بها یر ھا ی آسمن 


۳ ¢ ۰ 
aN Aor f e ۰ f‏ و 
کته ا مش جر 4 اسل فیح تشه ۳ 6 عه و ید 3 
ره نا ریا اه 0 7 ۱ از کی ی 


آدم نبا دار دستوربزرگان سرپیچی کند ۳۷ 


سه شبانه روز در میان این طوفان سهمگین و امواج 
کوه پیکر سرگردان بودیم روز چهارم که دریا آرام شد نوی 
تاریکی نور چرا غهای یک شهر بزرگ از دور نمایان گردید . 

کاپینان و ساير کارکنان کشتی خیلی تعجب کردند . 
هیچکس نمی‌دانست این چراغهای کدام شهرویا کدام کشور 
است .همه آزهم می پرسید ند وکسی نمی توا نست جواب بد هد 
کشتی ما در اسکله لنگر انداخت ۰ .. از کشتی‌پیاده‌شدیم... 
می‌خوا ستم بپرسم نام این‌مملکت چی‌یه و صاحبش کی‌یه.. . 
خیال می‌کنید نتیجه چند ساعت‌پرسو جو چی در آمد؟! 
این همان نا وجنکی بود که ما ازش فرار می‌کردیم ... وسط 
دریا لنکر انداخته بود بقدری‌بزرگ بود که آدم خیال میکرد 
کشوربزرکی است | 

جمال نعلبند گفت . 


۷ آدم نبا بدازد ستوربزرگان سرپیچی کند 


چراغهای این کشتی بزرگ را ببینیم . 

رفیقم صدای مخصوصی از دهانش خارج کرد : 

- پیف .۰.۰ . برو بابا خدا پدرتوبیا مرزه‌ معلوم میشه‌دلت 
خیلی خوشه . هوس نماشای چراغ های کشتی رامی‌کنی . ۰ . 
دعا کن موقع افتتاح‌چرخ‌هاش کار بکندو طوری نشه موج ما ها 
را توی دریا بیندازه. ۰ . 

اوستا لقمان گفت : 

- خیالت راحت باشه ‏ موتورها شو خاموش می‌کنند . 
اگریک ساعت کار بکند تمام موجودی ذغال سنگ کشور ما تمام 
ميشه . . . راستش را بخواهید بیشتر این کشتی‌های جنگی 
مال آمریکاتی هاست . . . چون خود شان‌از عهده مخارجشان 
بر نمیان " پاس" میدن به کشورهای دیگه !۱ 

نایب یوسف که تا بحال ساکت بود وحرفی نمی زد کنترلش 


را از دست داد و گفت : 


آ د م نبا یدازد ستوربزرگان سر پیچی کند ۷۹ 


-مال آمریکائی نیس پسر, ۰ . مالآلمانی‌هاس. ۰۰ 

تا به‌مقصد برسیم همها ش بحث این بود که این کشتي‌ها 
ساخت آلمان است يا آمریکا و چرا وسائلی باین مهمی را به 
کشورهای د یگه میدهند | | 

نزد یکی های عصر ترن به ایستگاه استانبول رسید .. . 
پیاد ۵ شدیم ...همه‌جا پر از آدم بود ...دهل‌چی‌ها چنان 
میزد ند که نزدیک بود طبلشان پاره بشود | زور ناچی‌ها از 
بسکه پف کرده بود ندچشم‌هایشان سرخ شده بود | 

فریاد هوراو زنده باد بچه‌های مدارس به آسمان‌میرفت 
همه‌جا پرچمها ی‌مل یآ ویزا ن کرد هو قدم به قدم طاق نصرت‌های 
بزوگی بسته بود ند . 

وقتی هیئت اعزامی با اتومبیلهای‌بزرگ‌و سیاهرنگ از 
راه رسیدند وپیاده شدند صدای کف زدنو هورا زمین و زمان 


را به لرزه در آوردمردم صف‌ها را بهمزدند وبا شوق‌وا شتیاق 


Ko‏ آ دم نبا ید ازد ستوربزرگان سرپیچی کند 


برای دیدن اعضاء هیئت اعزامی به وسط محوطه هجوم 
بردند . 

جمال نعلبند از روی نرد ه‌ها به آ نطرف پرید وداد کشید. 

- بچه‌ها بیائید برویم د ست اعضاء هیئت را ببوسیم . 

من از عقب صداش کردم : 

پسر عاقل شوبرگرد سرجات . . . تویا ین جمعیت د ست 
کسی به دامان آنها نمیرسه , . . 

افراد پلیس برای متفرق کردن مردم و حفظ اعضاء 
هیثت جلو دویدند مردم نمی‌خوا ستند به‌اخطار پلیس توجه 
کنند پلیسها یاطومها را کشیده وبه مردم حطه کردند اما 
مردم چنان شوق و هیجانی داشتند باطوم که‌سهل‌است 
اگر تانک هم میا ورد ند نمی‌توانستند جلوی سیل جمعیت را 
بگیرند . ۰. زن و مرد "الله " گویان بطرفی که اعضاء هیئت 


' دم نبا یدازد ستوربزرگان سرپیچی کند ۸۱ 


طولی نکشید تساشاچی‌ها و اعضاء هیثت اعزامی و 
همراهان‌آنها باهم قاطی شدندباطوم که بالامیرفت و پائین 
میآمد معلوم نبود به‌سروکول کی میخورد .۰ . 

عده‌ای داد میزد ند . 

" بابا احتیاط کنید باطوم‌ها به اعضاء هیئت نخورد ‏ . 

آما توق این لوی فاکش را تی‌شناخت با چه 
رسد به تشخیص تماشاچی‌ها از میهمانها ۰ ۰ . 

در این گیرودار متوجه مردی شدم که خیلی تقلامیکرد 
از میان جمعیت راهی پیداکند و خودش را به هیئت اعزامی 
برساند . 

اوستا لقمان که آدم سردو کرم چشیده‌ای است گفت + 

رفقا بنظرم این بابا جا سوس است ومیخواهد کلکی 
درست کند ا 


تایب یوسف خند ۵ مسخره آ میزی‌کرد و جاواب داد ۰ 


۸۲ آدم نبا یدازد ستوربزرگان سرپیچی کند 


- برادر اینجا جاسوس چکار میکند ؟ ! 

-یجون خودت صددرصد جا سوسه ! ببین چطور تقلا 
میکند بره اون وسط . ۰ . مگه اونجا خیرات قسمت می کنند ؟! 

يارو یک کیف بزرگ به پهلویش آویزان کرد هو دوسه تا 
دوربین کوچک و بزرگ به گرد نش انداخته بود قیافهاش‌هم 
نشان میداد خارجی است . 

رفیق منهم حرف اوستا لقمان را تصدیق کرد . 

- راست میکه | خوب شناخته! توی سربازی به ما هم 
یاد میداد ند وقتی یکنفر دوربین دستش با شه‌و نقشه جغرافیا 
داشته باشه احتمال دارد جاسوس‌باشد . .. ما خودمان یک 
وقت که در نقاط مرزی مانور داشتیم یک جاسوسی را باهمین 
مشخصات دسنگیر کردیم ۰۰ . یارودا شتاز تورهای ماهیگیری 
عکس‌میگرفت| وقتی با د وربین کوهها را نگاه میکرد پس گرد نش 


را گرفتیم و به ژاندارمری تحویل دادیم . 


1د م نبا ید از د ستوربزرگان سرپیچی کند A۲‏ 


نایب‌جمال هم تحت تاثیر حرفهای رفقا قرار گرفت و 
عقید ها ش عوض شد " 

- ممکنه ... بهتره زود تر به پلیس‌ها خبر بدیم ... 
نکنه کاری دست ما بدهد | 


جمال نعلبند هیجان زده داد کشید : 


سپس چرا معطلید ؟ | به پلیس خبر بدیم دسنگیرش 


افیا لقان او فة 


ما کلاه میره . . . مگه نمیدانید دستگیری یک جا سوس چقدر 


جایزه داره ؟ | 
جمال نعلبند جواب داد . 


- خیلی خب , جایزه را می‌گیریم همه با هم تقسیم 


۸ آدم نبا یدازد ستوربزرگان سرپیچی کند 


می‌کنیم . 

مرد خارجی هنوزتقلا میکرد " هن‌و. .۰ .هن کنان 
میخواست خود ش را پیش اعضاء هیکت برساند , 

مراسم با شلیک یک گلوله نمایشی شروع شد هیئت 
اعزامی که بطرف جلو رفتند جمعیت هم هجوم آورد ...مرد 
خارجی راهی‌پیدا کردو میخواست از بین مردم عبور کند . 

اوستا لقمان داد کشید . 

- بچه‌ها به جنبید که مرغ‌از قفس میپرد ۰۰۰ بگیریم و 
ببریمش توی ترن نگهداریم وقتی برنامه تمام شد و میهمانها 
رفتند » میبریمش به پا سگاه‌و می‌گوئیم جا سوسد ستگیرکرد دایم 
و جایزه را می‌گیریم . 

یکدفعه چهار پنج نفری بطرف يارو دویدیم و از عقب 
سر او را گرفتیم چون من از همه جوانتر بودم جاسوس اجنبی 


را مثل گوسفند قربانی از زمین کندم روی دوشم انداختم و 


آدم نبا یدازد ستوربزرگان سرپیچی کند ۸۵ 


بطرف ترن بردم ... 

بیچاره مثل گنجشک دست‌و پا میزد و به زبان خودش 
بد وبیراه می‌گفت : 

اوستا لقمان گفت : 

اگر بفهمند جا سوس است ‏ از دست مامی‌قا پند | 

گفتم : 

ساگر رستم و لشگرش هم بیآیند تحویل نمیدهیم مگر 
به ژندارمها . 

یارو را بردیم داخل کوپه قطار حبس کردیم .۰ . .جای 
با طوم ها تی که قبلا " خورده‌بود ورم کرده و خون میا مد . ۰ . 
اما او اهمیت نمیداد و تقلا میکرد از دست ما فرار کند . 

استا لقمان برای دلداری او دستی به صورتش کشید و 
با خنده گفت . 


هیچ ناراحت نشو ما ترا نجات میدهیم . 


A۶‏ آدم نبا یدازد ستوربزرگا ن سرپیچی کند 


یارو هم پشت سرهم حرف‌میزد اما هیچکدام حرفهای 
یکدیگر را نمی‌فهمیدیم | بعداز اینکه‌مراسم تمام شد او رابه 
پاسگاه‌بردیم تا تحویل زاندارم‌ها بدیم به محض اینکه چشم 
ژاندارمها به ما افتا باباطومهای کشید هبطرف ماحمله کردند 


فرمانده ژاندارمری گفت ۰ 

سپدر سوخته‌های دزد شما آبروی ما را پیش میهمانها 
برد ید . 

این بابا ج همراهان هیئت اعزامی بودهو شما با این 
عمل‌با عث شدید که آنها قهر کردند و با عصبانیت رفتند . 

جاسوس را با عزت‌واحترام تمام وباما شینهایزا ندارمری 
فرستاد ند تا زودتر به هیثتاعزامی تحویل دهند وبه د ستور 
فرما نده زا ندارمری هر پنج نفره ما را ف سنیند ود وبه زندان 


آ دم نبا ید از د ستوربزرگان سرپیچی کند AY‏ 


داد گاه بفرستند . 

نایب یوسف اعتراضی کرد و گفت : 

شما حق ندارید ما را توقیف کنید... 

رفیق من که از اول هم مخالف آمدن به شهر بود و با 
زور نایب یوسف آمد خیلی خونسرد جواب داد . 

نایب یوسف ناراحت نباش » خودت بما گفتی آدم 


نباید از دستور بزرگان سرپیچی بکنه ۱ " 


کت وشلوار مدل جد ید 


تاو اواز مال من باه 


د وستم میخواست یکد ست لباس‌بخرد . . .ازمن خواهش 
کرد با او بروم وکمکش کنم .. . به سهد لیل میل نداشتم خواهش 
او را انجام بدهم اول اینکه دوستم هیکل گنده و بیقواره‌ای 
دارد و لباسی که به تن او بخورد پیدا نمیشود .... دلیل 
دوم که خیلی خوشمزه است اینکه دوستم آ دم خوش سلیقه‌ای 
است او همه جورلباسی را پسند نمی کرد و مهمتر از دو دلیل 
اول اینکه دوستم پول زیادی نداردو میخواست چنین لبا سی 
را با ارزان‌ترین قیمت بخرد | بهرحال و بحکم اجبار صبح 
زود با دوستم بطرف بازار لباس‌فروشها راه افتادیم ...شاید 


تا ظهر لباسی برای او بخریم وبرگردیم ۰۰ . 


کت و شلوا رمد ل‌جدید . ۹۱ 


اما زحمت بیهوده بود تمام دکانها را زیرو رو کردیم . 
صد ها فحش و متلک از فروشنده‌ها و صاحب دکانها شنیدیم و 
ی( 
و کوفته‌و گرسنه بودیم موقع ناهار هر کدام یک نان کنجدی 
خوردیم و دوباره راه افتاديم تا هر طور شده لباسی مناسب 
پیدا کنیم . 

همانطور که گفتم یکی از محسنات دوست کم پول من 
ایراد گرفتن بود | هر لباسی را که فروشنده میا ورد قبل از 
اینکه بپوشد یک ایرادی می‌گرفت ۰۰ . مثلا " می‌گفت ۰ 

" خشتگش تنگه. .." یا " پاچه شلوارش گشاده... "یا 
" يقه کتش پهنه. ۰۰" و امثال اینها ۰۰ . 

بعضی از صاحب د کا نها بروی خود شان نمی آوردند. ۰ . 
بعضی‌ ها عصبانی میشدند ... بعضی‌ها متلک می‌گفتند و ما 


1 از مغازه بیرون می کرد ند . ۰ 


۹۲ کت و شلوار مد ل‌جدید 


نزدیکی‌های غروب وارد یک مغازه لباس فروشی شد یم 
که صاحبش آدم بسیار خونسردو پر حوصلهای بود بدون این 
که‌از ایرادهای دوستم ناراحت بشود پشت سر هم چندلباس 
از روی قفسه‌ها آورد وبه تن او پوشیدو امتحان کرد . .." 

چند دست از لباسها به تن رفیقم خوب میا مد ولی او 
باز هم ايراد می‌گرفت " این رنگش خوب نیس. .. " پارچه‌این 
خیلی قدیمی‌یه. .: و . 

من از صبر و حوصله‌ای که لباس فروش داشت تعجیب 
می‌کردم ۰۰۰ بیچاره برای فروختن یک دست لباس چقدر 
وقت صرف می کرد و زحمت می‌کشید . .. تازه معلوم هم نبود 
دوست من معامله کند . .. 

دوستم مشغول لباس پوشیدن بود و من در فکر لباس 
فروش که با این همه زحمت مگر یکدست لباس چقدر سوددارد 


اینکه کار نشد , .. نکنه صاحب مغازه دیوانه است | شاید هم 


کت و شلوار مد ل‌جدید ۹۳ 


بااین وضع عادت کرده . 

لبا س‌فروش‌هم انگارلج کرد هو تصمیم داشت بهرنحوی 
شده بکد ست لبا س به دوست من بفروشد . .. 

بعد از مدتی تلاش لباس فروش‌به نتیجه رسیدو دوستم 
یکد ست از لباس‌ها را پسندید اما قیمتش را که پرسید معلوم 

دلم برای صاحب د کان می سوخت . . . به د وستم گفتم . 

- من پول دارم ۰.. بهت میدم ... 

نخیر ...لازم ندارم .. من با پول قرضی لبا س‌نمیخرم . 

بابا چه فرق میکنه؟ بهت نمی‌بخشم ... هر وقت 

داشنی قرضت را بپرداز. 


نه. .. نمیشه. 


٩۴‏ کت و شلوار مد ل‌جد ید 


صاحب دکان هم که ناراحت شده بود گفت . 
و وقت بگذرانی ... اصلا " تو نمی‌فهمی لباس چی یه؟ | 
یارو حق داشت ما را کنف بکنه ۰ ۰ .درمقابل اذیتهای 
دوستم در حالیکه ازخجالت پیشانیم‌عرق کرده بود از دکان 
او بیرون آمدم ۰.۰ . چند قدمی نرفته بودیم که لباس فروش 
به دنبالمان دوید و ما را صدا زد . 
-آقایان ببخشید . تشریف بیارین کارتون دارم . 
رکنم یه ا زو ای رر کی مد کا کید کان که 
جلوی مغازه ایستاده بود با روی خوش و بدون اینکه اثری از 


ناراحتی چند لحظه پیش در قیافه‌ا ش با شد بروی ما لبخند 


اینطور که فهمید م صاحب مغازه از آن تیپ آ دمهائی 
بود که اکر مشتری به مغازه‌اش میآمد و دست خالی بیسرون 

برکشتیم و رفتیم توی دکان . . . صاحب معازه يکد ست 
لباس از نوی قفسه‌ها بیرون آورد . .۰ اسمش لباس بود , .۰ . 
لباسی که تن دوستم بودو چند سال کار کرده بود از لباسی 
که صاحب دکان جلوی ما گذاشت تازه‌تر بود . .. 

نا دوستم خواست حرفی بزند صاحب دکان مهلت 
نداد .۰.۰ . بزور کت او را از تنش بیرون آورد و لباس جدید 
را به او تن کرد . .۰ . لباس تازه بقدری کوچک‌و تنگ بود که 
انگار ردیقم جلیقه پوشیده! : . 
ان ونه ن اق درک تا کردم 
- ای‌بابا . . . این چه‌جور لباسی یه؟ . . . برای‌بچه‌های 


پانزده ساله هم کوچیکه تا چه رسد به این | قا | ... 


۹۶ کت و شلوار مد لجد ید 


صاحب دکان بدون اینکه به اعتراض من اهمیت بدهد 
نگاهی به سرتاپای دوستم کرد و گفت . 

- پارچه‌اش آلمانی‌یه . ۰ . دو سه روزه جا باز میکنه و 
اندازه‌ات ميشه | شلوارش را هم بپوشید . . .گر پسند نکرد بن 
نخرید . .. منکه به زور نمی تونم لباسم را بفروشم . 

دوستم هم تردید داشت شلوار را بپوشد گفت . 

-آقاجان پاهای من از پاچه‌های این شلوار تو نمیره . 

صاحب دکان با همان اصرار و سماجت نکرار کرد : 

خر گنها ره رد افتکا شش معا همم شا 
را بیوش بعد اظهار عقیده بکن ... 

صاحب دکان ضمن اینکه حرف میزد سعی داشت شلوار 
را به پای دوست من بکند و بالاخره هم با هر زحمتی بود 
شلوار را به پای او کرد . 


قد شلوار دو وجب از اندازه پاهای دوست من کوتاهتر 


7 .شلوارمد ل‌جد بد ۷ 


mr 


: ز پشم و پیله‌های پای او کاملا" .یده میشد بزحمت جلوی 


حو: م را گرفتم که نخندم . . . چند نا سرفه‌ی مصلحتی کردم 
ز ..-ظر بودم به‌بینم عاقبت‌کار چی ميشه و صاحب دکان از 
أ مایش مسخره چه منظوری داره | 3 
لبا س‌فروش دوباره نگاهی به‌قد.و بالای دوست من کرد 
چطوره ؟ خوبه؟ می‌بینی چقد.ر بهت‌میاً د ؟. . . حالا 
سیسات وا بیوش | 
د وستم با اینکه هنوز قد و قیانه‌اش را توی‌آینه ندیده 
اد کشید ! 
- نمی‌خوام آقا . .. 
ولی صاحب مغازه گوش به حرف او نداد وبا اصراردوست 
لو آینه برد دوستم دستش را توی جپبهای لباس کرد و 


ا توی آ ینه‌انداخت یکدفعه رنگش‌سرخ شد آثار هیجان 


۹۸ کت و شلوا رمد ل‌جد ید 


و خوشحالی توی صورتش پیدا شد و گفت . 
واقعا لباس خوبی به... انگار ده دفعه به تن من 
f‏ يرو" کردن . رب 
ان روا وھا ت خوات داد 
- پارچه‌اش هم آلمانی یه . .. 
بعله . . . معلومه . . . نشون میده. . 
- دوختش هم درجه یک است . 
درسته . 
اگر سفارش هم میدادی اینطور اندازه در نمی مد . 
داشتم گیج‌ميشدم ۰.۰ . نمیدونستم یعنی چی ...این 
حرفها چه معنی داره نکند واقعا" دوست مرا هیینوتیزم‌کرده؟ | 


کنش یکوجب کوتاه بود . .. تکمه‌های کت بسته نمیشد . .. 
داس کت تا روی کمرش . . . بزحمت میرسید . نتوا نستم خود م 
را نکهدارم و گفتم . 

- برادراین لباس علاوه‌بر تما م عيوب وصله هم داره . 

رفیقم قبل از صاحب دکان جراب داد : 

- وصله نیس . ۰ . تو از این چیرها سر در نمیآ وری . ۰ . 
مد لس اینطوره | 

لباس فروش با غرور و اطمینان گفت : 

تما رک با قفاوم مه هیا وا رت هین و 
به سلامتی بپوشین ۰ 

در این موقع دوستم که میخواست کیف پولش را از 
حیب لباس خودش در بيا وردو پول لباسها را بیردازدکمی 
حم شد ناگهان خشتک شلوار با صدای چندش آوری صدا 


کرد و پاره شد | 


joo‏ کت و شلوار مد ل‌حد ید 


لباس فروش گفت . 

- مهم نیس در بيا رید بیرم بدم بدوزند . 

ولی رفیقم قبول نکرد و جواب داد . 

-اینطوری بهتره أ 

نمی فهمید م یعنی چه ۰۰ . خشتک پاره چه مزیتی دارد 
که دوست من اینجوری دو دستی آن را گرفته و حاضر نیس 
دس بد هد . . 

رفیقم کیف يوش را بیرون آورد و از صاحب دکان 
پرسید . 

لباس فروش جواب داد . 


سیصدو ینجاه لیره . . . خدا شاهده باین قیمت‌نمیدادم‌ولی 


دموا هه مکی ی وی 


کت وشلوار مد ل‌جدید 8 


دوستم رو کرد بمن و گفت . 

صد ليره از اون پولهات بده به بینم . 

من خود م به او گفته بود م هرچقدر پول‌میخواهد مید م 
ولی برای این معامله تردید داشتم و دلم راضی نمیشد پول 
رفیقم هدر بره . . 

لباس فروش که تردید مرا دید گفت . 

- اگر میل ندارید منم اصرار ندارم ... من جنسم را 
بزور نمی فروشم ۰۰ . باور کنید توی این معامله کلی ضرر 
ی همم افقط دتم خوایمت سا EE‏ ,وال 
منظوری ندارم . 

دوستم با دستیاچگی جواب داد . 

تن با E aa‏ ای ای تام 

ندادی ؟ بیخودی ما را معطل کردی . 


صاحب دتان خنده مخصوصي کرد . 


1o۲‏ کت و شلوار مد ل‌جد ید 


کان ادت کا ھا ت سین ی را و 
میکنند . دلیلش هم‌این است که بیشتر مشتریها ناشی هستند 
و جنس نمی‌شناسند . وقتی کسی متل شما وارد از کار دربیاید 
جنس مرغوب را نشان میدهند | 

به دوستم گفتم . 

صد لیره ندارم ... موجودی من فقط هشتاد ليره 
انتشت:: 

اما يارو صاحب دکان یک قروش هم تخفیف نمیداد . 
پا شو نوی یک کفش کرده و می‌گفت ۰ مرغ یکپا داره ۰۰.۱ 
قیمت مقطوع است و کمتر نمیشه . " 

دوستم شروع به خواهش و تمنا کرد . 

- چی ميشه کمی تخفیف بدی ؟ می‌بینی بغیر آزاین 
پول نداریم . 


صاحب دکان با قیافه حق بجانبی جواب داد . 


کت و شلوار مد ل‌جد ید ۱۰۲ 


کت و شلوار خودته بیست ليره میخرم ... 

دوستم فوری راضی شد . . . لباسهای خودش‌را هم به 
جای بقیه پول داد و از دکان بیرون آ مدیم . 

از دوستم پرسیدم . 

جریان چی یه؟ 

رفیقم نگاه تندی بمن کرد و جواب داد : 

- یک خورده زودتر بجنب ... از اینجا دور بشیم تا 

هنوز هم دست راستش توی جیب شلوارش بود . . . 
نمیدانستم بخاطر چی اینقدر عجله میکند . کمی که از آنجا 
دور شدیم رفیقم گفت . 

- من میخوام برم پیش مادرم . . . خیلی ممنونم که تا 
حالا وقتت را گرفتم . 


فهمید م میخواهد مرا از سر وا کند ... حدسهائی 


۱۰۳ کت و شلوار مد ل‌جد ید 


پیش خود م میزدم و جواب دادم . 

احمق خودتی ۰.. تو خیال‌می‌کنی من متوجه نشد م 
چرا این لباس پاره را خریدی؟ 

دوستم نمی‌خواست تسلیم بشه گفت . 

لباس خوبی یه. . . اندازه‌اس | 
بآره اوواح بابات ] کلکوفلانرا بگذار کار وہ٠‏ فنم‌شریک 
هستم یاالله پولها را از جیبش در بیار به بینم چقدره | 

دوستم که دید من متوجه شدم گفت . 

اینجا جلوی مرد م خوب نیس . بریم یک جای خلوت . 

تن کے 

- برای چی ؟ اصلا " به شماچه مربوطه . . . کت‌و شلوار 
مال منه ... هرچی توی جییش هست مال خودمه | . 

بعد از اینکه مدتی‌بکو و مکوکردیم و چیزی نمانده بود 


نید از سالها دوستی و رفاقت به‌سرو کله‌هم بزنیم . ۰۰ د وستم 


کت و شلوار مد لحد ید ۱۰۵ 


نو هشناد ليره دادی صدی بیستش بتو می‌رسه. . 
اونم به یک شرط اصل هشتاد لیره رانمیدم . 
قبول کردم .۰۰ . در همین موقع کد میخواست بسته را 
از جیب شلوار بیرون بیاً ورد آ ستین‌کتش‌پاره شد . ۰ . گفتم . 
مواظب باش آستین کنت داره می‌افند . 
برای اینکه با اطمینان وبدون مزا حم پولها را بشمارجم 
رفتیم توی یک کوچه خلوت . 
بختهای نحل فقان سا اقا قیال اة ورتم 
دلفک سیرک است کف میزدند و هورا مي‌کشیدند | 
بهر زحمتی بود خودمان‌را از شر بچه‌ها خلاص کردیم 
و داخل یک مسجد رفنیم ... نوی‌یکی .ز زاویه‌ها که کسی ما 
را نمید ید رفتیم کیف پول را از جیب ڈلوارش بیرون آ ورد . 


۱۰۶ کت وشلوار مد ل‌جدید 


باد کرده‌اش نشان میداد پول زیادی توش هست . 

معلوم نبود صاحب دکان چطور کیف را ندیده | به 
دوستم گفتم . 

- معطل نکن ... زودباش بشمار به بینم چقدره. 

وقتی دوستم کیف را باز کرد چشمهای ما از تعجب هشت 
تا شد... چی به‌بینم خوبه؟ مقداری آگهی‌های تبلیغاتی 
از توی کیف بیرونآ مد و روی زمین ریخت ۰ ۰ . یکی از آ گهی‌ها 
را برداشتم خواندم نوشته بود . 

" هر نوع‌لباسهای آخرین مدلو کت و شلوارهای‌شیک 
را میتوانید با نازلترین قیمت از مغازه ما خریداری فرمائید 
با یک بارمراجعه مشتری دائمی ما خواهید شد , .." 

قلب رفیقم داشت از کار می‌افتاد وچیزی نما نده بود 
سکته کند ومن تازه می‌فهمید م صاحب دکان چرا اینقدر اصرار 


داشت بما لباس بفروشد به کمانم اگر عزرائیل برای گرفتن 


کت و شلوار مد ل‌جدید ۱۰۷ 


جان صاحب مغازه مراجعه کند آن نامرد بهر کلکی شده یک 


نمید هد . 


® 4 


ي اسای 


پلای آپارنغان 


پد ران ما فرموده! ند برای هر کس در د نیا خانه و در 
آخرت ایمان . . . " از همه چیز لازم تر است . 

تلخی مرگ یکی از نزدیکانمان باعت شادی ما شد و 
پس از سال‌ها کرایه‌نشینی و بی‌خانمانی ما هم بان آرزو 
رسیدیم و صاحب خانه شدیم . 

در حقیقت ما هم جزء مالکین و خوشبخت‌های کشور 
در آمدیم . خوشبختی بزرگی که در خواب هم نمی‌توانستیم 
تصورش را بکنیم به ما روی آ ورد . 

زنم از شادی دوق زده شده و متل آدم های تب‌دار 


هذیا ن‌میگوید . . .راستش را بخواهید حق هم دارد هرکس 


۱3 بای آپارتمان نشینی 


دیگری هم بجای او بود همین حال را پبدا میکرد . . 
در مدت بیست‌سال زندگی زناشوئی هیجده‌بار خانه‌مان 
را عو‌کرده‌ایم . . .هر سال مثل کولی‌ه: که ققلاق و یبلاق 
می‌کننداسباب وائاثیه مان را روی کول‌مان می‌گذاشتیم و از 
این خانه به آن خانه می‌رفتیم . 
حالا بعد از آن همه ناراحتی ها صاحب خانه شده‌ایم 
نمیدانم شما هم امتحان کرده‌اید یا نه 
وقتی آدم صاحب خانه میشود اخلان و رفتارش يکد فعه 
و 
هر قد رکرایه نشین‌ها اخمو » خشن , بیحوصله هستند . 
صاحبخانه‌ها ملایم » ظریف و شاداب کو 
از روزی که ما هم وارد خانه " مال خودمان شده‌ایم 
اخلاق زنم چنان تغییر کرده که انگار از اسلاف بزرگان و 


بلای آپارتمان نشینی 1° 


او عوض شده چنان آهسته و آرام صحبت میکند که گاصی 
مجبور میشوم گوشم را نزدیک دهانش ببرم . 

طوری با نازو غمزه مرا " شوهر عزیزم " خطاب میکند 
که قند توی دلم آب میشود و از اتر جادوئی این ساختمان 
تعجب می‌کنم ۰ . 

تعداد عائله ما هفت نفر است که اخلاق هیچکدام ما 
با هم جوردر نمی‌آید . .. سه دختر ترشیده که نوی خانه 
ما ند ه‌اند . ۰ یک پسر الواط که جز ولگردی و عیاشی هنری 
ندارد . . .یک ما درزن قر قرو و زنم کنسرو اعصاب میباشد . 

از روزی که به خانه‌ی جدید آمده‌ایم دیگر نمی‌توانم 
او را زنم صدا کنم . بلکه هنگا م معرفیش به دیگران مجبورم 
ایشان را "خانم بنده" یا " شریک زندگیم " خطاب کنم . 

تنها چیزی که خانواده‌ی هفت نفری ما را بهم پیوند 
دادها درس‌ماست ؟ . . .ما فقط در این قسمت اتحاد و اتفاق 


کامل و هم آهنگی داریم ۰ . . 


همسایه های ما 


تاختفا نا فا مل هفت یا رصان ارت زوک 0 
به این آپارتمان آمدیم فقط ۳ قسمت آن پر بود در طبقه 
اول که پنجره هایش بطرف کوچه باز می‌شود یک کارمند 
بازنشسته با زن و یکدانه پسرش نشسته بودند ۰ ۰ . 

در طبقه سوم یک وکیل دادگستری و در طبقه دوم 
روبروی ما یک دلال معاملات ملکی ساکن بودند . 

دو روز بعد از ما یکنفر رادیوساز به طبقه سوم اسباب 
کشی کرد و فردای‌آن هم یک حسابدار به طبقه چهارم آمد . 

از هشت آپارتمان این ساختمان یکی در طبقه چهارم 


و یکی هم درقسمت پائین خالی است .. . که مسلما آنها 


بلای آپارتمان نشیتی 1۲ 


هم بزودی اشغال میشود . 
در میان همسایه‌های‌ما وکیل داد کستری از همه مهمتر 
است . کارش طوری است که هرگز بی‌پول و بیکار نمی‌ماند . 
هر روزبدون هیچگونه‌علتی زن و شوهر ۰.۰ . يا دو تا شریک 
و يا دو همسایه یا دو رفیق بجان هم می‌افتند . .. کارشان 
به دادگاه‌میکشد . و نان آقای وکیل توی روغن میافتد . کلی 
پول می‌گیرد و دوباره آنها را بحال اول در می‌آورد ! 
اگر روزی روزگاری انسان ها هم با هم اختلافی پیدا 
تک ی ای کے کل ای ای اس که ت هان اه 
اختلافات را جور کند ۰۰. 
کارمند بازنشسته‌و خانمش هم وضع خاصی دارند .اینها 
از بیکاری شب و روز به شغل شریف جاسوسی مشغولند . در 
داخل آیارتمان‌ها هیچ حرکت کوچک و حرف پنهانی انجام 


نمی‌گیرد مگر اینکه ایندو نفر از آن اطلاع پیدا کنند . بنظر 


۱۱۳ بلای آپارتمان نشینی 


من بخاطر اینکه رفت و آمد همسایه‌ها را کا ملا" کنترل کنند 
و همه چیز را به بینند قسمت هم کف خیابان را انتخاب 
کرده‌ا ند . 

زن و شوهر دائم جلوی پنجره می‌نشینند و مواظب 
رفت و آمد همسایه‌ها هستند . کارمن. بأزنشسته که مرض قند 
دارد مجبور است ساعت به ساعت ١ه‏ مستراح برود . موشع 
رفتن‌اگر احیانا زنش دنبال کاری رفنه باشد او را صدامیکند 
و بجای‌ خود ش‌پشت پنجره مي‌نشاند تا مواظب کارها با شد ! 

اگرزنش قدری د یرتر برسد کاره‌ند شلوارش را هم خراب 
می‌کند ولی از پشت پنجره دور نمی شود ! 

عا ا درا روه کے کهها فوته کرک پیت 
خود نیست از صبح تا عصر پشت ین‌جره کشیک مید هد . 

و عصرها هر اتفاقی که نوی ۲ بارتمان‌ها افتاده است 


داد‌گستری چقدر در قمار باخته . حسابدار اقساط مبلش را 
نپرداخته و برایش اجرائیه صادر کرده‌اند . 

زن رادیو فروش " پالانش کج است " آقای دلال زنش 
را دوباره کتک زد ! 

من از اینحرفها خوشم نمیاید . میدانم که دنبال ما 
هم چیزهائی به سایرین خواهد گفت ولی او دست بردار 
نیست و تا اخبار روز را برایم تعریف نکند نمیگذارد وارد 


از فردای روزی که باین خانه اسباب کشی کردیم 
همسایه ها یکی یکی برای دیدن و عرض تبریک بمنزل‌ما 
آمدند ما هم برای بازدید بخانه آنها رفتیم ,۰ . 

همانطور که خانه و زندگی و اسباب و اتائیه ما تغییر 
پیدا کرده و نوشده بود اخلاق و رفتار ما هم میبایست‌عوض 
شود . 

هرچه با شد ما دیگرآن کرایه نشین فقیر دیروزی‌نبود یم 
که هزار خفت و خواری و حقارت را تحمل کنیم و هر روزصدها 
حرف ناشایست از صاحبخانه‌هایشنويم و جرات نفس‌کشیدن 


نداشته باشیم . ما حالاجز* مالکین خوشبخت محسوب‌میشویم 


۱۶ 


بلای آپارتمان نشبنی 


و میبایست رفتار و حرکات و حرف زدنمان هم مثل آنها 
ناش 

شنید ها ید که بعضی ها کاتولیک تر از پاپ میشوند !؟ 
وضع ما هم درست همینطور شده صبح ها که اهل خانه باهم 
روبرو میشوند ‏ چنان روز بخیری بهم می‌گویند که لردهای 

صاحبخانه شدن اخلاق ما را بسرعت نغییر داده دیگر 
آن حالت صمیمیت و خودمانی را که در زمان مستاجری با 
همسایه‌ها داشتیم و در میهمانی‌ها هزار جور مسخره‌بازی و 
لوس کیری میکردیم . نداریم . هميشه در کارهایمان حدی و 
ری ق 

یکروز که آثای دلال معاملاتی بمنزل ما آمده بود این 
تربیت مالکا نه بهم خورد . روز تعطیل بود قهوه‌ها را خوردیم . 


و خیلی سنگین و جدی صحبت می‌گردیم هر دو نفر زست 


الک کا را هنودیم 

در این موقع من احتباج به رفتن توالت پیدا کردم . 
برای‌کسی که صاحب آپارتما ن شده عیب است بگوید ۰ مستراح 
میرم " بهمین جهت به بهانه‌ی خرید روزنامه از اتاق بیرون 
آمدم و به توالت رفتم . 

ماد رزنم چهل و پنج ساله است و خیلی زود بیوه شده 
از بس مواظب حال میهمانهای مرد بوده به اینکار عادت 
کرده : اون روز هم بعد از بیرون رفتن من از اتاق از سوراخ 
کلید شروع به "دید " زدن داخل اتاق میکند وقنی من از 
توالت بیرون آمدم مادر زنم صدا کرد . 

بيا بیین این يارو چرا دیووند شده و دیوارهای‌اتاق 
ما را اندازه میگیره [!؟ 

از جای کلیدی نگاه کردم . آقاي دلال ملکی طنابسی 


اک فته 9 ذا ت دیو!, ها وا أ٫دازة‏ می گرفت .از [ پین 


کارش خیلی ناراحت‌شدم . یعنی چی ؟اینکار چه نفعی‌داره؟ 
در را باز کردم و رفتم تو اتاق آقای دلال ملکی یکها ی‌خورد . 
طنابی را که در دست داشت بسرعت جمع کرد و خواست‌توی 
جیبش مخفی کند ولی از بسکه دستیاچه شده بود سر طناب 
بیرون ما ند . 

چنین وضعی از یکنفر مالک برازنده نبود . .موضوعی را 
بهانه کردم و دوباره ازاتاق بیرون رفتم و از سوراخ کلید او 
را زیر نظر گرفتم . 

آقای دلال ملکی دوباره طناب را از جییش بیرونآ ورد 
و شروع به اندازه‌گیری دیوار کرد . منهم دوباره بدون خبر 
در را باز کردم وارد شدم و گفتم . 

چکار می‌کنید آقا ؟ ! 

خیلی ترسید و با خنده مخصوصی جواب داد : 

خانه‌ی شما بنظرم بزرکترآ مده‌داشتم اندازه‌میگرفتم. 


میدا نستم این غیرممکن است . اینآپارتمان‌ها بوسیله 
اداره دولتی و همه‌ی آنها یک‌اندازه‌و یکجور و با یک‌مصالح 
ساخته شده و قيمت‌همه‌ی آنها هم یکی بود ۰۰۰ باین جهت 
سئوال کردم ۰ 

- چطور ممکنه مال ما از مال شما بزرگتر باشه؟ 

- نخیر بزرگتر نیست ۰ سه بار تا بحال اندازه گرفتم . 
اندازه همه یکیه . اما نمیدانم چرا مال شما بنظر من بزرگتر 
با 

پس اینطور ! ۰ ۰ . آقای دلال ملکی تا بحال سه دفعه 
اتاق های ما را اندازه گرفته و ما اصلا خبر نشدیم » و هنوز 
هم ولکن نیس باسم میهمان میاد منزل ما برای اندازه 
گیری ! ! ! تازه قانع هم نميشه و خانه‌ی ما بنظرش بزرگتر 
میاد ! ! راست گفتن : " مرغ همسایه تخم غاز میکنه , ' 


بلای آپارتمان نشینی Yo‏ 


حجم اتاق بنظرش کوچک میاد و اتاق ما که اتانيه زیادی 
نداره بزرگ جلوه میکنه ولی من این حقیقت را به دلال‌ملکی 
نگفتم برای ایتکه همین زجر کشیدن و ناراحت بودنش برای 
ما کلی تفریج داره:.. 

ایک کا که ای اد 
از این رفت و آمد و بگو و مگوی دلال که جریان بزرگتربودن 
خانه‌ی‌ما را برای آنها تعریف کرده بود به شک افتاده‌بودند 
هر روز به بهانه‌ای بمنزل ما میا مددند و جریان اندازه گیری 
دیوارهای اتاق های ما تجذید میگردید . . 

همه خیال میکرد ند خانه ما از مال آنها بزرگتره و در 
این معامله کلاه سرشان رفنه . 

بطوری که شنید م همساأبه‌ها تصمیم گرفته بودند ازد ست 

من ابیت شک یک ادها را سا تیه هی مایت کت 


بقد ری جلوی چشم‌هایآ نها گر فته بود که نمی توا نستند بفهمند 


۱۱ بای آپارتمان نشینی 


یک ساختمان چهار طبقه که از روی یک نقننه ساخته شده‌چطور 
ممکن است فقط یک آپارتمانش از سابرین بزرگتر باشه ! ! 

یکروز باز هم موقعی که دلال ملکی, مشغول‌اندازه‌گیری 
وا رها مت مار دای عم یگ توا تتم مها بد ا 
کنترل کنم بسرش داد زدم ۰ باباجان از یک نفر مالک این 
ھا تیه ایلیا نته فا ا انیت 

اصلا صداش در نیامد و جوابی بهم نداد . 

فردای آن روز که به خانه آ مدم دخترهام و زنم و مادر 
زنم بهم گفتند ۰ " باید از دست پیمانکاری که خانه را بما 
فروخنه مایت کت 

با نعجب پرسیدم . چرا 

ب- همان پولی که رادیو فروش داده ما هم دادیم در 
حالیکه اناق‌های او از مال ما بزرگتره ۱ ! 


هر حقد ر گفنم این غير ممکنه سخ <نشان تر فت ...هر 


بلای آپارتمان نشبنی ۱ ۱۳ 
کدام یک تیکه طناب از جیبشان درآ وردندو گفتند : ما تک‌تک 
اندازه گرفتیم !۱ 

- ممکنه اشتباه اندازه گرفته باشید . 

- یکی اشتباه ميشه . .. دو تا اشتباه ميشه . . .:دیگری 
ها چی ؟ همه که اشتباه نکردیم . 

- من که باور نمی‌کنم . . . این غير ممکنه طول و عرض 
تمام قسمت‌ها یکی‌یه . 

هر پنج تا یکدفعه فریاد کشیدند .۰ سقف حمام رادیو 
فروش ۱۳ سانت از مال ما بلند تره . 

دختر بزرگم گفت ۰ اول من این موضوع را کشف کردم . 
معذرت میخوام رفته بودم مستراح . داشتم اینور و اونورم 
را نگاه می‌کردم که چشمم به سقف افتاد . مال آنها بلندتر 
از مال خودمان بنظرم آمد . جریان را به مادرم گفتم باورش 


۱۳۳ بلای آپارتمان نشبنی 

زنم به دنبال حرف دخترم ادامه داد . بعد هم یکی 
یکی داخل مستراح شدیم و نگاه کردیم . بجان خودت مال 
آنها از مال ما بلندتره . . . برای اینکه خاطر جمع بشیم‌اندازه 
هم گرفتیم . 

پرسیدم ۰ چطور سقف رااندازه‌گرفتین ؟ توحمام نرد بان 
بو > 

- دخترم جواب داد ۰ نه بابا . منو و مادرم با هم 
رفتیم تومستراح . من رفتم روی شانه مادرم و باطناب دیوار 
را اندازه گرفتم . اینم طناب قبول نداری خودت برواندازه 

مادر زنم گفت ۰ اول من میرم توی مستراح تو هم به 
بهانه شستن دستت بيا توی دستشوئی . آنوقت من شانه ام 
را میگیرم . تو برو بالا و . . 

از پيشنهاد مادر زنم خیلی ناراحت شدم و با لحن 


بلای آپارتمان نشینی ۱ 


شماتت آمیزی گفتم : اینکارها در شان یک مالک نیست !! 
مادر زنم غرشی کرد ۰ این حرفها چی‌یه . چه اشکالی 
داره؟ آ دم بايد حقشو بگیره . 
-۔اگر یکنفر ما را دید چی؟ 


کی می‌بینه؟ در را از تو می‌بندیم کسی نتونه بیاد 


وقتی مادر زنم تردید مرا دید دهبش را باز کرد که 
د رست و حسابی فحش کاریم کنه ولی من مهلتش ندادم و 
گفتم . بسیار خب . هر وقت رفتیم اونجا میهمانی اینک‌ار را 
می‌کنم . 
E: 2 2‏ 
اول شب رسید بوسیله دختر کوچقم به رأد یو فسروش 
پیغام دادیم که برای شب نشینی بخانه شما میآ تیم . . . 
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۱۳۵ بلای آپارتمان نشینی 


وقتی خوش و بش‌ها تما م شد و چائی را خوردیم يکد فعه 
ماد ر زنم ازنظرها نایدیدگردید ! بعد زنم سرش را بیخ گوشم 
آورد و آهسته گفت ۰ مرد چرا معطلی ؟ خد بیچاره 
الان دو ساعته ۱( 
ما درزنم هم که نتوانسته بود بیشنر از این توی‌مستراح 
بما ند . بیرون آمده واز روبرو داشت با چشم وابرو علامت 
می‌داد . 
دیدم چاره نیس . به بهانه‌ی شستن دستهایم از سالن 
خارج شدم و داخل حمام رفتم . 
مادر زنم توی مستراح خم شده و آماده بود که من‌روی 
شانه‌اش بروم و دیوار را اندازه بگیرم ! 
فورا " پریدم بالا ولی دستم به سقف نمیرسید . تمام 
بدبختی از همینجا شروع شد . 


غار نة کته یک کی اس نو رایس ۲ 


می‌خواستم خود را بالا بکشم که پایم از روی شانه‌ی 
ما در زنم در رفت » مثل شقه گوشت از بالا سرنگون شدم و به 
دیوار مقابل خوردم آینه بزرگی که روی دیوار بود بزمین 
افتاد و با صدای مهیبی شکست . و خودم روی زمین پهن 
شدم . 
در اثر این سر و صداها تمام کسانی که توی سالن‌بودند 
بطرف مستراح دویدند . وقتی در را باز کردند و من و مادر 
زنم را که هر دو روی زمین افتاده بودیم و از پیشانی من 
خون میریخت دیدند صدای قهقهه تمسخرآلود آنهابه‌آسمان 
رفت !۱۱ 
فردای آن روز کارمند بازنشسته و زنش این موضوع را 
به اطلاع تما م همسایگان و شنایان رسانید . 
ما در عمرمان همچه آدم‌های بیشرفی ندیدیم .احمق 


ها شما که میخواهین کثافتکاری کنین چرا توی خانه‌ی خراب 


۱۳۷ بلای آپارتمان نشینی 


شده خود تان نمی‌کنین ! چرا رفتین توی مستراح هسایه ! 
مگه‌جا قحطه ! ! الهی کور بشین . مرتیکه بی‌ناموس آخه اسم 
اینوچی ميشه گذاشت . پیرزن بیچاره برای حفظ ناموسش 
آینه را چنان محکم بسر دامادش زده بود که سرش شکسته 


بود و خون راه افتا ده ۆة ! 


جلوی گربه‌ات را بگیر ! 


قا عد تا' زن‌های بیوه وقتی سنشان از حد معین میگذرد 
و امیدشان از شوهر کردن قطع میشود علافه‌ی مخصوصي به 
سگ و گربه نگهداشتن پیدا می‌کنند ! ! ولی معلوم نیست‌خانم 
وکیل مدافع با اینکه هم شوهر و هم بچه‌دارد چرا این قدر 
به نگهداری گر به علاقمند است ؟! و توی خانه‌اش سه تا گربه 
نگه میدارد ؟ ! 

یکی از این‌گربه‌ها میرود توی باغچه‌ای که خانم دلال 
معا ملات ملکی جعفری کاشته کثافتکاری میکند .با غچه پارتمان 
بهمه تعلق دارد ولی اطرافآن را به نسبت‌های مساوی‌قسمت 


بندی کرده و برای اینکه ایجاد ناراحتی نشود بحسب قرعه 


۱۳۹ بلای آپارتمان نشینی 


بین هشت نفرمالکینآپارتمان‌ها تقسیم کرده‌اند این‌قسمتها 
بهر کس افتاده مال اوست و هیچکس حق ندارد به قسمست 
دیگران تجاوز کند . 
خانم دلال ملکی تو قسمت خودش جعفری و نعنا و کاهو 
کاشته . 
بعله‌گربه خانم وکیل مدافع مرتب میرود توی سبزیجات 
کثافت کاری می‌کند ! 
با اینکه چندین بار روی این موضوع ميان خانم وکیل 
مدافع و خانم دلال ملکی گفت و گوهایی شد ولی هیچکدام 
ازآنها خارج‌از نزاکت حرفی نزدند و عملی انجام ندادند . 
خانم دلال ملکی که پس از مالک شدن خیلی وسواسی 
شده و نظا فتش‌از حد گذشته هر روز با دستمال گردگیری‌تمام 
اتاق ها وآ شپزخانه و حمام را تمیز میکند . اگر یک تار موتوی 


سوراخ روشوئی برود به اندازه‌ای ناراحت مشود که خیال 


بلای آپارتمان نشینی . ۱۳۰ 


می‌کنی ناموسش لکه‌دار شده ! ! 


گربه‌های‌خانم وکیل مدافع که در آپارتمان فوقانی آنها 
می‌نشیذند مرتب با پاهای کثیف‌شان رو پله‌ها بالا و پبائین 
میروند و آجرها راکثیف می‌کنند . اولین اختلاف از همینجا 
شروع شد . .. خانم معاملات ملکی به همسایه‌اش اخطار کرد 
خواهش می‌کنم مواظب گربه هایتان باشید . 
ولی خانم وکیل مدافع چیکا رمیتونست بکنه ؟او درطبقه 
بالا نشسته بود و البته گربه‌هایش از روی پله‌ها رفت و آمد 
میکردند در جواب گفت . گربه‌ها را که نمی‌تونم توی کیسه 
بندازم و از پنجره ول کنم پائین ! وانگهی گربه‌های من‌خیلی 
رفت آمدشان هیچ .۰ . تمام گلدان‌ها راشکستن و 
سبزیجات مرا خراب کردن . خواهش میکنم جلوی‌گربه‌ها تونو 
TERS‏ 


۱۳۱ بلای آپارتمان نشینی 


هیچ ناراحت نشین خانم . من حاضرم خسارت کلدان 
هائی که گربه‌ها شکستن بدم . 

تنها کلدان نیس خانم . گربه‌های شما مرتب روی 
دیوارها میپرن و کاهگل‌ها را میریزن ! 

- دیوارها مال شما که تنها نیس . بقیه هم شریکن ! 

شما یک سهم دارین اونوقت مال همه را خراب 
کن ا 

چون هر د وتازه‌صاحب خانه شده بودند سعی‌میکردند 
شخصیت مالک بودن خودشان را حفظ کنند و مثل زن های 
مستاجرکه‌هر روز با هم سرو صدا راه می‌اندازند و داد و قال 
می‌کنند کا رشان بهآ بروریزی نکشد . بهمین جهت د نبال بحثها 
را زود قطع می‌کردند !... 

اما گربه‌ها حاضر نبودند کثافتکاری روی سبزیجات خانم 


دلال ملکی را ترک کنند . بهمین جهت یکروز که طاقت خانم 


بلای آپارتمان نشینی ۱۳ 


دلال ملکی تما م شد و کنترلش‌رااز دست داد بسر خانم وکیل 
دادگستری داد زد .ای خانم جلوگربه‌ات را بگیر والا از وسط 
جرش میدم ! 

-هاه . . . هاه . . .هاه . . . اونکه پاره می‌کنی خشتک 
خودته ! ! جرات نداری نگاه چپ به گربه‌های من بکنی ! 

وای خدایا دارم غش میکنم . این زنیکه سلیطه کی به 

با من هسایه‌شده؟ . . . تمام نعناهام بوی شاش گربه گرفته . 
زنیکه هیچی سرش نمیشه . 

- زنیکه خودتی ۰۰ . سلیطه هم ما درته 8 منکه نمی 
تونم برای‌گربه‌هام شلوار بدوزم ؟هر دوزن موقعیت‌خود شان 
را فراموش کرده بودند . یاد شان رفته بود که جزء مالکین 
هستند ونباید اینطور وقیح‌با هم صحبت کنند ! ! چشمشان 
را بسته و دهانشان‌را بازکرده بودند هرچه به زبانشان‌میاً مد 


نثار هم میکردند . حتی کار از فحش و اهانت گذ شته و به 


کتک کاری کشید . هر دو زن به روی‌هم پریدند و موهای‌یکدیگر 
را گرفتند و نشگون و گاز بکار افتاد !۲ 
همسایه‌ها از این وضع ناراحت شدند . به شان مالک 
آخه این د رست نیس ۲ کسی که در یک همچها پارتمانی 
می نشینه باید روزهای گذ شتها ش‌را فراموش‌کنه . دعوا ومرافعه 
و فحش و کتک کاری مال آدم‌های بی‌خانه ات 2 
گرچه زن‌ها از این حرف‌ها متنبه شدند و بخاطر حفظ 
شخصیت و شتون مالک بودن از دعوا و فحش کاری صرفنظر 


کردند ولی مسئله گربه هرگز حل نشد !۱ ! 


حقوق دربان 


درباره حقوق دربان تا آخرماه‌هیچ سر و صدا و اعتراضی 
نبود . روز اول ماه آقای کارمند بازنشسته تک مضراب راشروع 
کرد : بمن ظلم ميشه . من باید سهم مساوی با شماها بدم . 
من کاری با دربان ندارم ... 
قرار شده بود هر آپارتمان ماهیانه بیست ليره بات 
دربان بپردازد . .کار فعلی دربان کنترل رفت و آمداشخاص 
خارجی و محافظت ساختمان و از همه لازمتر تمیز کرد ن‌پله‌ها 
بود.. 
چون کارمند بازنشسته در طبقه پائین می‌نشست کا ری 


به هر سه تا وظیفه اصلی دربان نداشت . حتی به دربا ن‌هم 


۳۵ بلای آپارتمان نشینی 


فرما نی نمیداد . هیزم و زغال را هم خودش از انبار میا ورد . 
باین جهت زورش میآمد سهمیه حقوق دربان را بپردازد و 
معتقد بود آنهائی که در طبقه با لا نشسته‌اند باید تما م حقوق 
دریان را بدهند . 

هر وقت ازدر ساختمان‌بیرون میرفتم یا بخانه برمی 
گشتم کارمند بازنشسته و خانمش که دائما" پشت پنجره 
نشستها ند این بحث را شروع میکردند درحالیکه سعی‌داشتند 
صدایشان بگوش من برسد کارمند به زنش میگفت . مگر دراین 
مملکت عدالت نیس؟ چرا باید من ماهی بیست ليره بدم و 
کسی هم که طبقه چهارم نشسته بیست لیره بده؟ ! از دراتاق 
من تا جلوی در ساختمان سه قدم بیشتر نیست اینو مین 
ناحقی .۰ ۰ . نمیدانم ما خانه خریدیم يا بلا برای جون 
خودمان گرفتیم ؟... 


منم بخاطراینکه شخصیت مالک بودنم را فراموش‌نکنم 


بلای آپارتمان نشینی ۱۳۶ 
و یکدفعه جرف نامناسبی از دهانم خارج نشه یا حرکت‌خارج 
از نزاکتی انجام ندهم خود را به نشنیدن میزدم ...راهم را 
میگرفتم و میرفتم ولی وقتی نوبت به پرداخت پول چراغ 
جلوی راهروها رسید و کارمند باز نشسته از پرداخت سهمی 
خود ش‌خود داری نمود آنوقت بود که قیامت بریا شد . .. 
چراغ جلوی در به چه درد من میخورد ؟ من که شبها 
از خونه بیرون‌نمیرم . چراغ راهرو را میخوام چیکار؟..." 
از جلوی در تا اتاق من سه قدم بیشتر که نیس. . .من 
بدون چراغ هم میتونم را هم را پیدا کنم . . . 
مادرزن من که مدتها کسی را پیدا نکرده بود با کسی 
دعوا کند و این‌اواخر با سایه خودش میجنگید موقع را برای 
خالی کرد ن عقده‌هایش‌مناسب می بیند و چون غیر از کارمند 
بازنشسته مردی در خانه نبود و همه بسر کارشان رفته بودند 


دعوای مفصلی با زن کارمند بازنشسته راه می‌اندازد . 


همسایه‌های دیگر هم که در منافع ما سهیم بودند با 
مادر زن من همصدا میشوند و دستجمعی هرچه از دهانشان 
بیرون مي‌آید به زن کارمند بازنشسته میگویند . 
شب که بخانه بازگشتم زنم حالت روزهائثی راکه‌مستاجر 
بودیم داشت چادرش را بکمرش بسته روسریش را تا روی 
ابرویش کشیده و فحش های چارواداری نشخوار میکرد . 


مادرزنم هم از عصبانیت مرتب آروغ " میزد . 


خد متشان رسیدم که دیگه غلط بکنن از این حرفها نزنن ! ! 

من مثل هر مرد متاهلی رفتار و عملیات زنم و مادرزنم 
را تحسین کردم 8 و از اینکه به مخالفین فرصت نداده‌اند 
خرابکاری کنند ! و بدرشان را درآ ورده‌اند به آنها قوت‌قلب 


دادم » خیلی خوب کاری کردین ! [ قربون دهنتان ! ! 


یکروز که توی دستشوئی مشغول اصلاح صورتم بودم و 
عجله داشتم زودتر به اداره برم » زنم با دستپاچگی وارد 
د ستشوئی شد و گفت ۰ زودباش بیا بیرون . ۰.۰ یکه‌ای خوردم 
و پرسیدم ۰ چه اتغاقی افتا ده ؟ 

-زن رادیو فروش‌با زن دلال معاملاتی دعواشون شده 
بیا گوش بده . 

- صبر کن صورتم را بتراشم میام .۰ . 

واه . . .واه . . . چه مرد خونسردی يه ۱ تا توصورتت 
را بتراشی دعوای اونا تمام ميشه . 


ر حقیقت خیلی دلم میخواست برم دعوای زن‌ها را 


تماشا کنم . اما بخاطر اینکه ما دیگه اجاره‌نشین نبودیم و 
صاحبخانه شده بودیم شخصیت مالک بودن بهم اجازه 
نمی‌داداز اینکارها بکنم .. من حتی دوست نداشتم زنم‌هم 
متوجه بشه که به دعوای دیگران گوش میدم . بالاخره در اثر 
اصرار زیاد زنم ... در حالیکه تیغ ریش تراشی توی‌یکد ستم 
بود و (فرچه ) توی دست دیگرم بود پاورچین رفتم پشت 
دراتاق همسایه‌ها گوشم را به سوراخ کلید چسباند م که‌حرفهای 
آنها را بهتر بشنفم . 

مثلی است معروف که میگن . " حریف آدم بی‌دین . 
آدم بی‌ایمانه " . زن دلال معاملاتی دستهاشو به کمرش زده 
و دهانشو وا کرده بود . اونم چه واکردنی ؟! . 
فحش ها ئی میداد که سنگ‌های دیوار از خجالت آب 
میشدند ! 


زن رادیو فروش از خجالت و ترس پشت کمد قایم شده 


ی رت ن ۱ ی 
۰۰ 
۷ ۱ ۵ ۱ 


بود و ( جیک ) نمیزد 
سمیر ۰ 
من ديدم خر 1 
بطرف آپا 
ایو ین مر ۱ 
او وی یی 
ما ° ۲" 


اولین اجتماع 


آقای حسابدار تمام هسمایه‌ها را دعوت کرد که فلان 
شب توی خونه‌اش جمع بشن و درباره مطالب مشترکی تبادل 

البته این فکر خوبی بود ولی از بسکه همسایه‌ها شب و 
روز مثل سگ و گربه بهم پریده بودند رویشان نميشد بصورت 
یکدیگر نگاه کنن . 

با اینحال همه همسایه‌ها دعوت او را قبول کردند و 
شب میهمانی هم هیچکس بروی خودش نیاورد که با دیگری 
قهره! 

وقتی منوو زنم وارد خانه‌ی حسابدار شدیم اولین‌کسی 


بلای آپارتمان نشینی ۱۴۲ 


که از ما استقبال کرد رادیو فروش بود . 
یارو همچنان بطرف من آمد که خیال کردم میخواد دو 
تا سیلی چپ و راست بزنه بیخ گوشم اما کار درست بر عکس 
شد . دستهاشو باز کرد مرا تو بغلش گرفت و شروع کرد به 
بوسیدن » ماشاا الله خوش آمدین ۰ .. 
منم این ( رل ) را برای دکتر بازی کردم . زن‌ها هم 
همدیگر را بوسیدند و تمام کدورت‌ها و ناراحتی‌ها از بین 
رفت . وقتی تمام همسایه‌ها آمدند حسابدار گفت ۰ منظور از 
زحمت خانم‌ها و آقایان اينه که یک سرپرستی برای خودمان 
انتخاب کنیم و کارهای آپارتمان را به دست او بسپاریم . 
همه موافقت کردند » رای گرفتیم آقای بازنشسته انتخاب 
شد اول کمی ناز کرد نمیخواست قبول کنه . ولی بعد که‌اصرار 
کردیم راضی شد . 


قبل از هر کاری تصمیم گرفتیم یک اسمی برای آپارتمان 


۱۳ بلای آپارتمان نشینی 


انتخاب کنیم . هر کس یک اسمی پیشنهاد کرد "آشیانه" . 
" لانه" . "درخشان " . "لاله " .هر کیک یک اسمی د گفت 
دیگران مخالفت میکردند . تا نصفه‌های شب بگو و مگو کردیم . 
چون موافقت حاصل نشد جلسه را برای هفنه‌ی بعد تجدید 
کردیم . 
هفته‌ی بعد دوباره جلسه را تشکیل دادیم و بحث و 
گفت و گو از نو آغاز شد . 
وکیل دادگستری گفت » اسم آپارتمان خیلی مهمه . این 
اسم معرف شخصیت همه‌ی ماس . باید یک اسمی انتخاب کنیم 
که میهمان‌های‌ما و تمام اونائی که وسیله نامه و پست با ما 
ارتباط دارند برای ما احترام قائل بشن . 
دکتری‌که تازگی همسایه ما شده و برای اولین بار در 
اجتماع شرکت کرده بود گفت : اسم آپارتمان را بگذاریم 
"هماهنگ ‏ . 


بلای آپارتمان نشینی ۱۳۴ 


آقای بازنشسته پرسید ۰ معنی این کلمه چی‌یه؟ 
- معنیش‌اینه که تمام ساکنین آپارتمان با هم توافق 
کامل دارند . 
بیشتر حاضرین بخندهافتا دند ولی هر طور بودخودشان 
رانگه داشتند . ..آقای دکتر که آدم باهوشی بود فوری‌متوجه 
شد و برای تصویب پیشنها دش زیاد اصرار نکرد . 
جلسه بازهم شیر توشیر شد و هرکس هر اسمی‌بنظرش 
فا مد می کت فقط مینکن یبا کت بوذ 
یکی از من پرسید ۰ شما چرا چیزی نمیگین ؟ 
جواب دادم ۰ بنظر من بهتر »اسم آپارتمان را بگذاریم 
"ساکت " 
همه خیال کردند از روی مسخره اینحرفو میزنم . با 
صدای بلند خندیدند . دکترکه دلش میخواست اسمآپارتمان 


یک کلمه ترکی خالص باشه گفت : راه راست را چی میگین ؟ 


۱۴۵ بلای آپارتمان نشینی 


مستقیم " این کلمه از همه مناسبتره . 

آقای بازنشسته از حاضرین پرسید ۰ دیگه چه اسمی 
سراغ دارین؟! یک اسمی بگذاریم که با مسمی باشه . 

بازهم شلوغ پلوغ شد و صدای هیچکس بگوش دیگران 
نمیرسید وبالاخره هم جلسه بدون نتیجه خاتمه یافت !!! 

در جلسه ششمی که توی منزل رادیو فروش جمع شده 
بودیم توی رادیو یکنفر داشت تفسیر میگفت و درباره‌ی‌علل 
جنگ‌ها و نزاع‌ها بحث میکرد . حرفش به اینجا کشید که‌علل 
تمام اختلافات و جنگ‌ها (مالکیت شخصی ) است . 

آقای وکیل دادگستری از این بحث ها الهام گرفت و 
گفت ۰ بنظر من بهتره اسم آپارتمان را بگذاریم "شخصی " 

آقای بازنشسته پرسید ۰ فرمودین "شخصی " یعنی‌چه؟ 

چون مالکیت شخصی محترم است و ما میخواهیسم 
احترام اشخاص جلب شود . 


بلای آپارتمان نشینی ۱۴۶ 


من یکهو چیزی‌بنظرم رسید و گفتم :حالا که میخواهید 
نظر مردم جلب بشه بهتره بگذارید ‏ احترام " 
انگار با پتک زدند توی سر رادیو فروش» تو نگو که 


ون ان تا ی 


کارمند پرسید : چه مانعی داره؟! 

هیچی فردا یکی میگه من بالای " احترام" نشستم 
یکی میگه‌من زیر " احترام" نشستم . یکی هم میگه من وسط 
"احترام "نشستم ! ! نخیرحق ندارین‌اسم‌خانم مرابگذارین » 
وقتی دیدیم هواپسه حرفما نوا پس گرفتیم : البته که نميشه . . 
شوخی کردیم . 

رادیو فروش آرام شد و گفت ۰ شوخی بدی بود . 

بالاخره بعد از بحث و تبادل افکار اسم آپارتمان را 


گذاشتیم ( متحد ) چون می‌خواستیم از این بیعد همه با هم 


۱۴۷ بلاای آپارتمان نه نمسینی 


دوست و متحد باشیم . 

بعد از مدتی آقای بازنشسته که سرپرستی ما را قبول 
کرده بود استعفا داد . در حقیقت راضی نبود اینکار رابکنه 
ریاست را خیلی دوست داشت و هر وقت او را سرپرست صدا 
میزدیم غرق لذت میشد . .۰ . اما از بسکه بین همسایه ها 
اختلافات پیش می‌آمد و بگو مگو میشد جاذش به لبش رسیده 
بود . 

دیسدم اگر اینم استعفا* کنه وضع خيلي بدتر ميشه 
د ستجمعی رفتیم پیشش و خواهش و التماس کردیم استعفا شو 
پس گرفت . 

بعدها نصف وقت ما بایدکار می‌گذ شت , آقای‌بازنشسته 
هفته‌ای دوسه بار استعفاشو پس بگیره ! ! مثل حکومت های 


پوسیده هر روز از مارای اعتماد میخواست ! ! ! بهمین‌جهت 


نشینی ۱۳۸ 
بلای آپارتمان نشی 


نجا کار ما فقط خواهش و 
Rw ° ow ® o e‏ و ر 
هیچکاری نمی نونسنيیم جا م یم 


التماس كردن بوق ۰۰ ۰ 


کی زیادتر استفاده میکنه؟! ! 


یکی ازمواردی‌که‌بیش از همه موجب سر و صدا و اختلاف 
بین ما ميشه موضوع آب و کمی و زیادی مصرف هر کس بود . 
چون آپارتمان فقط یک منتر داشت و برای هر آپارتما ن‌کنتر 
جداگانه نگذاشته بودند . از اول قرار شده بود پول آب را 
بطور مساوی بدیم ولی هر روزی یکنفر ( جر ) میزد ۰۰ . 
دکتر فقط خودش بود و زنش گفت : ما دو نفریم روزها 
هم که‌خونه نیستم .شب به شب برای خوابیدن میآئیم خونه 
حتی برای آشامیدن هم آب معدنی از بیرون میخریم و آب 
شیرها استفاده نمی‌کنيم چرا باید مثل بقیه پول بدیم ؟! 


من تا دهنم را باز کردم یک چیزی بگم . . . جلوم و 


۱۵۰ بلای آبارتمان نشینی 


گرفت : تو دیگه‌هیچی نگو . شماها هشت نفرین . پای‌میهمان 
هم هیچوقت از خونه‌تون قطع نمیشه. . . بچه مناسبت‌باید 
منم به اندازه شما پول بدم ؟! 

ما درزنم مثل گرگ تیر خورده پرید چلو و جواب‌داد : 
یعنی چه آقای‌دکتر؟ ! اینحرف‌ها چییه؟ !سه‌چهار (قروش) 
اضا فه‌دادن‌ارزش‌این حرف‌ها را نداره که یک دکتر توجلسات 
خانوادگی عنوان بکنه ! من خیلی متاسفم که از دهن شما 
اینحرفها را میشنفم . 

بعدها فهمیدم عصبانیت مادر زنم بیشتر روی این 
بوده که دکتر بما طعنه زده و منظورش این بوده که ما مثشل 
شماها از آب شیر استفاده نمی‌کنیم . 

زن دکتر که کارمتد یکی از با نکهاس و مثل شوهمرش 
میمونه گفت : شماها تقصیر ندارین . زندگی سخته و خرج 


هشت نفرشوخی نیس ... ولی ما چرا باید خرج بچه های 


بلای آپارتمان نشینی ۱۵۱ 


مردم رابدیم ؟! 

زن من بقدری عصبانی شد که شمر هم جلودارش نمیشد 
یکدفعه داد کشید ۰او هوی خانم چه خبرته خودتو گم کردی؟ 
نگذار دهن من واشه‌همه که مثل تو قاطر (نازا ) نیستن .افتخار 
می‌کنم که شیش تا بچه مثل دسته گل زائیدم ... بازم میزام 
اما تو چی؟ 

مادر زنم هم از اونطظرف شروع کرد » دخترم تو چرا با 
همچه‌زن‌هائی طرف میشی ؟ ! زن‌های نازا چشم ندارن‌دیگران 
را ETE‏ 

با اینحرف اوضاع یکدفعه منقلب . وزن‌ها مثل گرگهای 
هار بجون هم افتادند . 

" ترو خدا نکنید . .. قبیحه ... خوب نیس ... 
ناسلامتی شماها مالک شدین 1" 


بالاخره با اینحرف‌ها زن‌ها را کشیدیم کنار . قرار شد 


بلای آپارتمان نشینی ۱۲ 


پول آب را به تعداد افراد خانواده سهم کنیم . . 

خانم دلال معاملاتی گفت ۰ توی قسمت بندی ما را دو 
نفر باید حساب کنید . ۰. 

اونا یک بچه شش هفت ماهه داشتند و نمی‌خواستند 
خخا ی که 

آقای بازنشستە جواب داد : پس بچه‌تون چی ميشه ؟! 

این بچه‌ی معصوم آبی مصرف نمی‌کنه . اون فقط شیر 

میخوره ۰ . 

تا اینحرف از دهان او درآمد خانم آقای بازنشسته 
داد زد :خانم جان بچه‌ها از بزرگترها بیشتسر آب مصرف 
می‌کنن . هر روزی بیست تا کهنه شو میشورین . 

بالاخره این دعوا را هم تمام کردیم ۰۰۰ قرار شد تا 
وقتی که کنتر فرعی برای آپارتمان‌ها نگذاریم پول آب را به 


نسبت نفوس بپردازیم . ۰ ۰ 


۱۵۳ بلای آپارتمان نشینی 


کارداشت تمام می‌شد که یکنفر صحبت مهمان‌ها راپیش 
کشید . خانه‌ی حساب دار مثل رستوران میمونه یک مشتری 
نرفته یکی دیگه مي د تو آخه مگه اینقدر هم میهمان ميشه . 
زن حسابدار با عصبا نیت جواب داد ۰ اولا به طبقه‌ی 
بالا آب به زور میاد . انا میهمان‌ها آبی مصرف نمی‌کنن 
ما برای‌اینکه‌اتحادمان خراب نشه سهم پول آب را میدیم !۱ 
گرچه بعد از این توافق دعوا و بگو و مکو همسایه ها 
کمتر شد . اما اختلاف توی خانه‌ی ما بالا گرفت . 
زنم و مادر زنم و دخترهام می‌گفتن تو با شخصیت ما 
بازی کردی ! و آبروی ما را پیش همسایه‌ها بردی!! همه 
فهمیدن ما از آب لوله کشی میخوریم ... باید بعد از این 
تو هم آب معدنی برای ما بخری . 
بخاطرهسایه‌ها مجبور شدیم هر ماه کلی پول آب‌بدیم 


و از آب‌های معمولی که یک شرکت خارجی توی شیشه‌های در 


بلای آپارتمان نشینی ۵۴ 


بسته پر میکند و بنام آب معدنی و سالم به خلق الله میفرو شد 
e a‏ 
ازآ ن روزیک کاسبی پر درآمد برای دکان‌دارهای‌محله 
ما پیدا شد .. . از بقال گرفته تا عطار و حتی سلمانی‌ها و 
قصاب‌ها توی مفازه‌هایشان شروع به فروختن آب مصدنی 
کردند ۲۲ 
خانواده‌ها برای‌نشان دادن شخصیت خودشان همه‌جا 
از فوائد و محاسن آب معدنی حرف میزدند . . 
زن و بچه‌های من یک قدم جلوتر گذاشتند و برای‌اینکه 
برتری خودشان را به رخ دیگران بکشند راهرو و پله‌ها را با 
آب معدنی E‏ 
ما درزنم که‌ساعت بازگشت تمام همسایه‌ها پیدا میشد 
بطری آب معدنی را بدست میگرفت و شروع به شستن پله ها 


میکرد وبا صدای بلند می‌گفت ۲۰ ب شیر تمیز نیس . . .دم 


۱۵۵ بلای آپارتمان نشینی 


دلش نمیاد پله‌ها را با آب شیر بشوره ! ! 

دیگه داشتم از کوره در میرفتم ۰۰۰ اینهمه تظاهر قابل 
تحمل نبود . . . دلم رابه دریا زدم به مادر زنم گفتم :خانم 
بزرگ این ولخرجی‌ها با بودجه‌ی ما جور در نمیاد . 

خانم بزرگ بر عکس‌هميشه زیا د ناراحت نشد و بایکنوع 
شیطنت و نگاه‌شما تت آلود جواب داد ۰ پسرجا ن‌مگردیوونه‌ای . 
هیچ آدم عاقلی با آب معدنی پله‌ها را میشوره؟ برای اینکه 
همسایه ها از حسادت بترکن بطری‌های آب معدنی را از آب 
لوله کشی پر می‌کنم ! 

بعد از مدتی که وضع داشت بحال طبیعی در میا مد 

بازم سرپرست دستور داد برای رسیدگی به کارهای آپارتمان 
جلسه‌ای تشکیل بدیم . منظور از تشکیل جلسه این بود که 
برای آپارتمان "شوفاژ درست کنیم . چون وضع مالی من 


خوب نیس‌قبل از همه شروع به مخالفت کردم .۰.. کارمند 


بلای آپارتمان نشینی ۱۵۶ 


با زنشسته هم پشتی مرا گرفت . . . آقای وکیل داد کستری‌که 
خیلی پول داره و در هر فرصتی پولش را به رخ همسایه ها 
میکشه گفت : من برای طبقه خودم درست میکنم . 

کارمند با زنشسته جواب داد : این خیلی بهتره . اگر 
بخواهیم ( شوفاژ) اشتراکی درست کنیم باز هم بین ما 
اختلاف می‌افته . 

- چه اختلافی ؟! 

- این میگه تو زياد استفاده کردی . اون میگه تو بیشتر 
مصرف کردی . 

زن دکتر تصدیق کرد ۰ بعله دیگه. .. ما روزها خونه 
نیستیم باید نصف دیگران پول بدیم . 

حسابدار اضافه کرد : ما هم زمستان‌ها دو ماه میریم 
خونه‌ی مادرم چه پولی بدیم ؟! 


4¥ بلای آپارتمان نشینی 


شروع‌شد .یکی گفت : با زغال دومی جواب داد ۰ اونی که با 
زغال کار میکنه خیلی دوده میگیره . ۰. 

سومی : حالا که اینطور با نفت درست کنیم . 

چهارمی ۰ نفتی خیلی سر و صدا داره . 

پنجمی . با زغال سنگ درست کنیم . 

کار داشت بجاهای باریک می‌کشید . برای اینکه اصل 
موضوع از بین نره و جلسه بهم نخوره موضوع تعیین نوع 
سوخت را برای بعد گذاشتیم . یکی از سائلی که لازم بود 
حل کنیم موضوع خالی کردن چاهک مستراح ها بود . قرارشد 
پولی جمع بکنیم و به شهرداری بدیم تا با ماشین مخصوص 


.1 
ببره بیرون شهر بریزه. 


داد کشید . برای هرکاری که جداگانه پول نمیدن .۰ .. ما هر 


باق اران تست ۱۵۸ 


کارمند با زنشسته که ریاست جلسه را بعهده‌داشت‌خیلی 
عصبا نی شد و مثل شیر نعره زد ۰ من فورا" از سرپرستی‌استعفا 
میدم . اینطور که معلومه‌شما ها به من اعتماد ندارین .بیا کید 
اينم حساب پولتان اگر منو بکشین دیگه حاضر نیستم یسک 
حسابدارگفت :واله ۰۰. باله خدا شاهده » من از این 
خونه میرم . . .اصلا" آپارتمانم را میفروشم . . . حراج میکنم 
می‌ تسم : 
دکترهم حرف او را تصدیق کرد زن رادیو فروش که 
زبانش شیرین بود و نمی‌تونست کلمات را درست ادا کنه 
گفت : ما هیچ جا نمیریم . همین جا می‌ما نیم . اما اجازه هم 
نمیدیم کسی پاشو از گلیمش بیشتر دراز کنه . راجع به‌کندن 
چاهها هم به نسبت افراد خانواده بايد پول بدیم .۰ .. 


زن کارمند بازنشسته با اعتراض جواب داد : اولا کندن 


۱9۹ تا را دی 


چاهها نیس و خالی کردن چاهه . اول حرف زدن یاد بگیر . 
بعد بیا اظهار عقیده کن . 

زن رادیو فروش خیلی بهش برخورد . هرچی باشه من 
دبیرستان را تمام کردم تو که خواندن و نوشتن بلد نیستی 
خر مزگی ۱۱٩‏ 

- قربون ننه‌ات بری با اون درس و نو نت ۱۱ خانم 
دیپلمه هنوز کندن چاه و خالی کردن چاه را بلد نیس . 

جنگ داشت مغلوبه ميشد و چیزی نما نده بود که زن‌ها 
به‌سر وکول هم بپرن که راد یو فروش وارد معرکه شد ۰ باب 
اینجا کلاس درس نیس که شما بحث لغوی مي‌کنید . ما جمع 
شدیم نکلیف پول خالی کردن چاه مستراح را تعیین کنیم . 
قرار شد هر خانواده به نسبت تعداد افرا دش پول بده . 

ما درزن من مخالفت کرد . نه این صحیح نیس درسته 


که تعداد خانواده ما زیاده ولی ما زیاد " چیز " نمی‌کنیم ! ! 


بالاخره این جلسه هم به نتیجه‌ای نرسید و درباره 
تخلیه چاه مستراح توافقی حاصل نشد ولی همه‌ی ما بخاطر 
حفظ شخصیت مالک بودنمان باز هم به تظاهر پرداختیم , 
موقع خدا حافظی زن‌ها بازهم همدیگر را بوسیدند و مردها 


با هم دست دادند و خواهش کردند سری بهم بزنند !۱ 


بحث در شکل آپارتمان 


از صبح تا شام به دلایلی که این آپارتمان‌ها را بسا 
فروخته بود فحش میدادیم . یارو ما را مفبون کرده و کلاه 
گشادی‌بسرمان‌گذاشته بود به وکیل داد گستری که خودش هم 
جز“ خسارت دیده‌ها بود وکالت دادیم که از دست دلال 
عرض حال بدهد . 

حسابدار که طبقه بالا می‌نشیند گفت ۰ وقتی باران‌مياد 
تمام اتاق‌های ما چکه میکنه . 

رادیو فروش ناله‌اش از خرابی درها و پنجره‌ها درآمده 
بود . 


پیمانکار میگفت ۰ تخته‌های کف اتاق موقع راه رفن 


بلای آپارتمان نشینی ۱۶ 


تکان میخوره ..میگفت ۰ 

دکتر از رطوبت اتاق‌ها شکایت داشت . ۰ . 

تنها من‌هیج بها نه‌ای‌نداشتم . خدا پدر وکیل‌داد گستری 

رابیا مرزه‌که‌با هوش سرشارش اشکال کار مرا هم بر طرف کرد 
مقدارکمی گچ توی آشپزخانه ريخته بود همینو مدرک قرار 
داد و گفت ۰ این دیوار شکست برداشته بزودی خراب ميشه 
و برای همه همسایه‌ها خطر داره ! ۰۰ . 

وقتی هم من اعتراض کردم با عصبا نیت جواب داد . 
تو کارت نباشه . . .این يارو خيلي بي‌ناموسه » از هر کدام ما 
هفتاد وپنج‌هزار ليره گرفته ولی بخاطر اینکه مالیات نسده 
توی سندهاما ن پنجاه‌هزار ليره نوشته .باین آدم نبایدرحم 
کرد . 

از حرف‌های وکیل دادگستری خوشم نیامد . اگر قضیه 


به‌دا د گستری‌می کشید پای‌همه‌ی ماگیر می‌افتاد . ما هم تقصیر 


۱۶۳ بلای آپارتمان نشینی 


داشتیم که بخاطرفراراز پرداخت مالیات با کمتر نوشتن‌سند 
موافقت کرده بودیم . حتی خود وکیل هم مرتکب این جرم 
شده بود . صاحب محضری هم که سند را نوشته بود خودش 
یک آپارتما ن‌خریده و توی سند چهل هزار ليره نوشته بود . 
بهمین جهت من حاضر نشدم زیر ورقه اقامه دعوا را 
امضاء کنم .گفتم ۰ کمی صبر کنیم شایدصاحب خونه خودش 
کار ما را درست کنه. 
هنوز بگوو مگوی ما راجع به این مسئله تمام نشده بود 
که یکروزدزد آمد منزل دکتر هرچه سبک وزن و سنگین‌قیمت 
بد ستش‌ رسید برد و دردسر بزرگی برای همه ما درست کرد . 
توی قسمت های‌طبقه اول دزد به راحتی می‌آمد . 
بهمین جهت دکتر دستور داد روی درهاو پنجره‌ها مله‌های 
آهنی کشیدند و با تور سیمی روی شیشه‌ها را پوشاندند . . . 


این عمل یک‌عیب بزرگ داشت قیافه آپارتمان زیبای 


بلای آپارتمان نشینی ۱۶۳ 


ما را خراب و بدنما میکرد . بقدری منظره پنجره‌ها بی‌ریخت 
شد که همگی تصمیم گرفتیم از دست دکتر به دادگاه شکا یت 
کنیم . 
خداپدر وکیل‌داد گستری‌را بیامرزه که مانع شد وگفت : 

ذر قانون‌این حق برای ساکنین طبقه پائین پیش بینی‌شده 
و میتونن تور سیمی روی پنجره‌ها شون بکشن . .۰" 

اگر وکیل‌مانم شکایت مانشده بود معلوم نیس آخرکار 
بکجا می‌کشید . چون در همین موقع دوباره دزد به خانه 
دکتر آمد و بقیه اثاث را هم برد ۱۱ 

دکتر ایندفعه‌از عصبا نیت مثل دیوانه‌ها شده بود و 
به زمینو زمان فحش میداد . 

کارمند بازنشسته نتونست طاقت بیاره و جوایشو داد . 
چرا خونه‌ی‌ما دزد نمیاد؟! بگیرین تو خونه‌هاتون بشینین 


تا دزد نیاید ! این چه‌معنی داره زن و شوهر دائم تو کوچه 


۱۶۵ بلای آپارتمان نشینی 


ویلون باشن؟ زن با ید تو خونه بنشینه مگه مال ماها زن 
تست ۱۶ 

چند روز بعد که یک کمد چوبی برای آ شپزخانه درست 
کرده‌بود یم چهار تا کارمند شهرداری‌بخانهآمدند و پرسید ند 


شماها دارین فرم آپارتمان‌ها را عوض می‌کنین ؟ ! 
زنم جواب داد : ما کاری‌نکرديم . یک دولاب خریدیم 

مامور شهرداری گفت ۰ همسایه‌ها تون شکایت کردن که 
شما در فرم خانه‌ها تغییرات دادین . 

هرچی اصرارکردم اسم شاکی‌ها را نگفتن ولسی خودم 
شنا ختمشون .راد یوفروش و دلال معاملاتی از ما شکایت کرده 
بودن باخودم‌گفتم : صبر کنین بلائی سرتون بیارم که حظ 
کنین !۲ 

در کمین‌نشستمو منتظرفرصت ما ندم تا شکا به تیررس 


برسه‌این‌فرصه‌خیلی زود پیش آمد . یکروز توی اداره نشسته 


بلای آپارتمان نشیعمی ۱۶۶ 


بودم که‌زنم تلفن کرد » زود باش بدو بیا که همسایه‌ها دارن 
تعمیرات می‌کنن . 
از قای‌رئیساجازه‌گرفتم . پریدم نوی تاکسی و خودم 
رابه خونه‌رسوند م بعله . همسایه‌ها دا شتن‌تعمیرات میکردند . 
از توی] پارتما ن دلال‌معا ملاتی صدای‌کوبید ن میخ‌روی دیوا رها 
بخوبی شنیده‌ميشد .زیرلب شروع‌به غر وغر کردم . اینا چه 
حقی دارن بدون رضایت من آپارتمان را خراب می‌کنن ؟ 
در را زدم‌و گفتم ۰ الان ازدست شما به دادگاه شکایت 
می‌کنم چرا دیوارها را خراب می‌کنین؟ 
با مسخره‌جواب‌داد : چه خرابی ؟ چکار کردیم ؟ داریم 
یک میخ به دیوار می‌کوبيم عکس زنم را آویزان کنم . 
- باشه » همون یک میخ دیوار را خراب میکنه ! 


- پس برو هر غلطی دلت میخواد بکن . 
چند روز بعد هم که راد یو فروش‌یکدست مبل خریده 


۱۶۷ بلای آپارتمان نشینی 


بود جلوشوگرفتم و طوری‌که‌تمام هسایه‌ها بشنفن دادزدم › 
این مبل‌ها سنگینی میکنه و به آپارتمان صد مه میزنه أ 
کاری کردم که تمام هسایه‌ها دستجمعی از رادیوفروش 
و دلال معاملاتی شکایت کردن . 
بعد از اون دیگه هیچکس جرات نمیکرد حتی دراتاقش 
را محکم بهم بزنه . میترسید مردم برن از دستش شکایت 


کنن ! 


دربان جه تقصیر دارد ؟ 


سابق‌ها دربان توی پارتمان طبقه اول می‌نشست .وقتی 
دکتراونجا را خرید دربان بیچاره سرگردان شد . همه ما 
دچار بلاتکلیفی شده بودیم . " دربان کجا باید بشینه؟ " 
برای حل این مشکل ده پانزده جلسه تشکیل دادیم ولی 
نتونستیم راه‌حلی پیدا کنیم . مقاطه کاری که این ساختما نها 
را درست کرده بود جائی برای دربان در نظر نگرفته بود . 
بنظر سرپرست اینار ساده‌ای بوه , کسی که به دربن 
حقوق نمیداد . جائی هم که برای نشستن او وجود نداشت 
یس با ید دکش کرد !ا 


کا رمند بازنشسته گفت ۰ حالا که جا برای دربان نداریم 


۱۶۹ بلای آپارتمان نشینی 

اصلا دربان میخواهیم چیکار ؟! 

من میخواستم جوابشو بدم که زنم و مادرزنم با چشم 
و ابرو علامت دادند " ساکت باش" . 

فورا" گوشی دستم آمد و فهمیدم موضوع چی‌به . 

چن‌وقت‌پیش با خبر شدیم دختر بزرگم با پسرکا رمند 
بازنشسته سر و سری پیدا کرده . 

خدا » خدا می‌کردیم کار جور بشه و دختره بیشتر از 
این تو خونه نمونه . بهمین جهت بود که زنم و مأدر زنم 
شاره‌میکردند با کارمند بازنشسته مخالفت نکنم » توی آش 
انگشت نزنم نبادا جریان خراب بشه . منم فورا حرفم را 
عوض کردم و گفتم : بعله ۰ دربان میخواهیم چکار؟! مگه 
تو خانه‌هائی که قبلا" می‌نشستیم دربان داشتیم ؟! 
در حقیقت خودم هم از اینحرف زیاد خوشم نیامد . 


چون هیچکس حاضر نیس گذشته تلخش را بخاطر بیاره . 


بلای آپارتمان نشینی ۱۷.۰ 


خالی کنیم و برای دربان‌اتاق بسازیم . کارمند بازنشسته باز 
هم مخالف بود و میگفت : بابا اونجا بقدری رطوبت داره که 
هیزم و زغال هم نميشه توش ريخت . 
وکیل‌داد گستری‌جواب داد ۰ مانعی نداره ۰ میشه‌درستش 
کرد . خیلی هم خوب ميشه . 
بد ستوروکیل‌هرچی تخته و چوب توی آپارتمان‌ها بود 
به‌کف آب انبارريختیم و یک جوری جلوی رطوبت راگرفتیم . 
کار داشت تمام ميشد و اتاق دربان آماده میگردید که یک 
سرپرست گفت ۰ دوستان عزیز اتاق دربان درست شد 
از شنید ن این جمله سکوت عجیبی بر همه جا حکمفرما 


شد و همه بحالت مخصوصی دچار شدیم ! 


۱۷ بلای آپارتمان نشینی 


وکیل مدافع جواب داد ۰ مسئله بسیار مهمی است‌باید 
دقیقا" بررسی بشه و جلسه آینده دراینباره تصمیم بگیریم ! 

-ولی تا هفته آینده دربان چکار کنه؟ کجا بره ؟! 
نمیتونه که نگهش داره! 

در جلسه هفته بعد هر کسی یک چیزی می‌گفت . 

حسابدارگفت ۰ بهتره گوشه حیاط یک مستراح بسازیم . 

خانم دکتر دادزد : نخیر . نميشه . من اجازه نمیدم 
جلوی اتاقم مستراح بسازید . 

- چاره‌ای نداریم خانم عزیز. این دربان بیچاره 
بالاخره باید یک جاثی بره !! 

من‌چیکارکنم ؟ ! !از فردا وقتی پنجره را باز میکنم . 
منظره تنبان و بند شلوار دربان را باید تماشا کنم ! ! 

زن منم گفت ۰ بوی مستراح میاد طبقه‌ی بالا و مارا 


بلای آپارتمان نشینی ۱۷ 


سرپرست جواب داد . حالا که اینطوره شما راهشو نشون 
بدین . چکار کنیم ؟! 
من‌گفتم : بهترین راه اينه که دربان هر روز به نوبت 
توی‌یکی از آپارتمان‌ها بره ! ! زن رادیو فروش جیغ کشید : 
11° 


واه ۰ واه . واه . دیگه چی ۰ دربان بیاد تو خونه های ما 


۱۱ 
زن دلال معاملاتی هم باخنده‌گفت . بعله‌دیگه . تق . 
تق .. تق .۰ . کی یه در میزنه ؟! دربان آمده ‏ چیز " بکنه ! 
زن وکیل هم با اخم گفت :منکه‌ا جازه‌نمیدهم یک مرد 
اکبیری بیاد تو مستراحی که خودم استفاده میکنم بنشینه !۱ 
البته‌منم به اونا حق میداد م . اشخاصی که صاحب‌خانه 
هستند شخصیتشان اجازه نمیده دربان آپارتمان بیاد توی 
مستراحشان ولی چاره دیکه‌ای هم نداشتیم . رادیو فروش 
گفت .از وقتی که دکتر به اینجا آمده سه ماه میگذرد تابحال 


۱۷۳ بلای آپارتمان نشینی 


دربا ن‌هرجارفته‌بعداز اینم بره‌این دیگه بحث نداره ! ديدم 
راست میگه و ما بیخودی داریم روی یک مسئله کوچک بحث 
می‌کنیم ! قهوهو چائی خوردیم و بلند شدیم تعارف کنان 
رفتیم به خونه هامان ! ۱ 

بعد از چند روز دربان آپارتمان ما رفت . بیچاره تا 
گاراژ همه‌اش‌دوید ! یکراست رفت به دهاتشان تا در اونجا 
با خیال آسودهو بدون مزاحم تلافی این مدت را در بیاره! 
ما ما ندیم بی‌دربان ...از اونجا که صاحب ملک شده بودیم 
و داشتن دربان‌از واجبات صاحب ملک‌هاس با رفتن دربان 
چنان اختلافات شدیدی بین همسایه‌ها شروع شد که دیگر 
فال تخل یی 

قبل ازهمه راد یو فروش از آپارتمان ما رفت . . جای 
خودش را به یک قصاب اجاره داده که هر روز ساعت چهار و 


بلای آپارتمان نشینی وف 


سر و صداتی روی پله ها و جلوی در راه می‌اندازه که خواب 
از چشم همه می‌پره ۱ 

پشت سر رادیو فروش وکیل مدافع اسباب کشی کرد .. 
اون آپارتمان بزرگتری که همسایه‌های بهتری داره در قسمت 
بالای شهر خریده و جاشو بدیگری داده .۰ . 

آقای‌حسابدار هم خودشو از این مهلکه نجات داد . . 
آپارتما نش را بیک نانوا فروخت این دیگه نصفه‌های شب از 
خانه خارج ميشه و میره دکان خمیر درست کنه و برای مردم 
نان‌تازه بیزه . .بیچاره نمیدانم چه مرضی داره و چه‌مرگشه . 
چنان سرفه‌های‌خشکی میکنه که موهای تن آدم سیخ ميشه . . 
از وقتی که اون آمده همسایه‌ها روزی یکسا عت باید پله ها را 


۱ 
. ٠ بشورن‎ 


فقط کارمند بازنشسته و من بیچاره نمیتونیم ازجامون 


تکا ن‌بخوریم l0...‏ یک امیدواری داریم و خدا خدا میکنیم 


۱۷۵ بلای آپارتمان نشینی 


لااقل دخترمان شوهر کنه اگر این آرزو برآورده بشه منم 
تصمیم دارم اینجا را ول کنم و برم توی یک حیاط در بستی 
هر قدر هم قدیمی باشه و هر قدر هم کوچک باشه باز یک 
خشتش بهمه این ساختمان می‌ارزه . . . لااقل آدم اختیارش 
دست خود شه و میتونه به دلخواه خودش بره. . . بیاد . 

بخوابه . مستراح‌بره . خرابش‌کنه . درستش کنه . دیگه‌هیچکس 


مدعی آدم نیس ۰ . 


پایان 


